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چکیده
مراتـب وحدت وجـود و حكمت خالـده از مهمترين موضوعات 
در حـوزه قلمرويابـي معمـاري و شهرسـازي اسالمي اسـت 
كـه بازتابـي گسـترده و فراگيـر در طـول تاريخ داشـته اسـت 
و بـه انـواع و اطـوار مختلـف در معمـاري ايـران اسالمي بـه 
ظهـور رسـيده اسـت. از سـويي ديگر، معمـاري را شـايد بتوان 
يكـي از مهم‌تريـن هنرهـا در حكمـت خالـده و بررسـي هاي 
كيهان شـناختي دانسـت كـه سـنت‌گرايان در بـاب آن بسـيار 
سـخن گفته‌انـد و آراي آنـان عمدتـاً نگاهي انتقـادي به جانب 
نگـرش مدرنيسـت‌ها بـه هنـر معمـاري دارد. در ايـن مقالـه 
تلاش مي‌شـود در مقايسـه‌اي ميان آراي سـنت‌گرايان و آراي 
مدرنيسـت‌ها در بـاب هنـر معمـاري بـه روح حكمـت وجـود 
و حكمـت خالـده و تلقـي آن از معمـاري و طراحـي شـهرها 
نزديـك شـد. روش تحقيـق ايـن مقالـه، توصيفـي- تحليلـي 
اسـت كـه از روش اسـنادي و اسـتدلال منطقي نيز بهـره برده 
اسـت. در پايـان نيـز مراتبي از تجلـي مفهوم حكمـت وجود و 
بالاخـص حكمـت خالـده در پديـداري اش در هنـر معماري و 
شهرسـازي بيان شـده و مصاديق و مظاهر ان بـه اختصار بيان 

اسـت. گرديده 
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Islamic architecture and urban planning from the 
perspective of wisdom of existance
Abstract
There is much unity and wisdom of existance and perennial 
philosophy of the most important topics in the field of Is-
lamic architecture and urban territoriality that reflect the wide 
and universal history and the different types and modes of 
Islamic Iranian architecture is emerging. On the other hand, 
perhaps one of the most important architectural arts perennial 
philosophy and cosmology studies is that traditionalists have 
spoken about it  And their votes are mostly critical look at 
the attitude of modernist architecture. This article attempts to 
compare the views of traditionalist and modernist ideas about 
architecture are the spirit of wisdom and perennial philoso-
phy and its conception of architecture and design was nearby 
towns. The methodology of this paper is to describe - analyti-
cal and logical reasoning also benefited from a documentary 
approach. Finally, there is a degree of expression of wisdom 
and especially the perennial philosophy in its phenomenal 
architecture and urban planning and its manifestations are 
briefly explained and examples were mentioned.
Key words: Islamic architecture, Islamic city, cosmological, 
eternal wisdom, wisdom there.
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مقدمه
در آغـاز دهـه دوم قـرن بيسـت و يكـم، پرسـش‌هايي 
بنياديـن در بـاب ماهيـت، غايـت و نظم وجـود همچنان 
بـه قـوت خـود باقي‌اند كه بازتـاب آنها در هنرهـا و خاصه 
معمـاري و شهرسـازي از اهميتـي دوچنـدان برخـوردار 
شـده اسـت. در اين زمانه، تصوير كيهان‌شـناختي سـنتي 
بـه نظـام هسـتي و منجمله معمـاري و شـهر، تحت‌تأثير 
جريـان مدرنيسـم خـواه ناخـواه دسـتخوش تغيير شـده 
اسـت؛ هرچنـد نـه آن تغييـري كـه قلبك‌ننـده ماهيـت 
حقيقـت باشـد بلكـه تغييـري كـه عمدتـاً در نمودهـا 
و ظواهـر تلقـي از جهـان بـه وقـوع پيوسـته اسـت. علوم 
فيزيكـي به مـدد فناوري‌هاي پيشـرفته عرصه‌هاي نويني 
از واقعيـت را در ابعـاد، فاصله‌هـا و پيچيدگي‌هاي غيرقابل 
تصـور رقـم زده‌انـد. امـروزه، »قلمروهاي كيهانـي« به‌طرز 
قابل‌ملاحظـه‌اي وسـيع‌تر و سـناريوهاي كيهان‌شـناختي 
نيـز بسـيار پيچيده‌تـر شـده‌اند. مهم‌تريـن و بنيادي‌ترين 
تفـاوت ميـان نـگاه سـنت‌گرايان و نـگاه مـدرن بـه هنـر 
معمـاري ايـن اسـت كه مراتـب حكمت وجـود و حكمت 
خالـده، »فضامنـدي«  را عرصـه‌اي يكپارچـه مي‌بيند كه 
در آن »كيهان‌شـناخت« ، جغرافيا، بدن انسـان و معماري 
همگـي در كنـار يكديگـر، بـدون واسـطه و در وحدتـي 
وجـودي قـرار دارنـد امـا در نـگاه مـدرن ايـن فضامنـدي 
يكپارچـه، تفـرق يافتـه و ماهيتـي قطعه‌قطعه و مجـزا از 
يكديگـر پيـدا كـرده و هر عنصـر جهان مختـص به خود 
را دارد. مهم‌تريـن نتيجـه اين نـوع نگاه در زندگي انسـان 
مـدرن آن اسـت كـه ايده‌هاي كيهان‌شـناخت قـرب خود 

را در زندگـي افـراد و مناسـبات فضايـي از دسـت داده و 
بـه طريقـي نامناسـب بسـيار پيچيده شـده‌اند. براسـاس 
ايـن تفـاوت بنيادين اسـت كـه طرح اين نوشـتار شـكل 
گرفتـه و مسـائل بـر اين پايه تبيين مي‌شـوند. بـه عنوان 
مثـال، »غزالي« در كتـاب احياي علوم‌الدين آورده اسـت: 
»زمانيكـه يـك معمـار جزييـات يـك اثـر معمـاري را به 
تصويـر ميك‌شـد و سـپس براسـاس نقشـه، آن بنـا را در 
عرصـه وجود مـي‌آورد مانند خالق زمين و آسـمان اسـت 
كه نسـخه اعظـم عالم را در لـوح محفوظ از آغـاز تا پايان 
نوشـته و سـپس آن را در عرصـه وجـود مي‌آفرينـد«، كه 
نشـاني بـارز از مفهـوم نمادگرايـي در معمـاري اسالمي 
اسـت1. ايـن مقايسـه زيباي غزالـي، شـوقي را رقم مي‌زند 
تـا بـه جسـتاري در بـاب يافتـن سرچشـمه‌هاي هنـر 
معمـاري، اين هنر كهن و نخسـتين بشـر بـر روي زمين، 
در آموزه‌هـا و مفاهيـم معنوي و عرفاني اسالم دسـت زد 
و در ايـن ميـان بهتريـن منظر بـراي چنين جسـتاري به 
يقيـن نـگاه ابن‌عربـي و نيز بـزرگان حكمت خالده اسـت 
كـه با نگرش عميق و سـنت‌گرايانه خـود به دقايق موجود 
در نـگاه عرفـان اسالمي بـه هنـر معمـاري پرداخته‌انـد 
و تجلـي امـر قدسـي در قالـب آثار هنـري معمـاري را به 
زيبايـي تبييـن كرده‌انـد. در ايـن مقالـه مراتـب حكمـت 
وجـود و مـوارد پديـداري آن در هنـر و صناعت معماري و 
شهرسـازي به اختصـار بيان شـده و مصاديـق مربوطه به 

آن مـورد اشـاراتي قـرار گرفته اسـت.

1.  نخسـتين حلقه انديشـه‌ورزاني كه پيروان حكمت خالده را تشـكيل مي‌دادند تيتوس بوركهارت، سيدحسـين نصر و مارتين لينگس 
بودنـد. ايـن افـراد از ايـن لحـاظ در اين پژوهش حائز اهميت هسـتند زيـرا رويكردي مبتني بر حكمـت خالده را بـراي مطالعه و تحقيق 
اسالم و ميـراث غنـي هنـري و معمارانـه آن توسـعه بخشـيدند. آن‌ها ميك‌وشـند تا نشـان دهنـد چگونه در اسالم پيش از مدرنيسـم، 
تجربـه عرفانـي بـه طريقـي اجتناب‌ناپذيـر در همـه وجـوه زندگـي، من‌جملـه فعاليت‌هاي خلاقانـه آفرينش‌گـري، تنيده و نفوذ داشـته 
اسـت. در نظـر آنـان، معنويـت تصـوف در همه اشـكال متفـاوت بياني قابل مشـاهده اسـت و حضـور دارد و اين حضـور در عرصه هنر و 
به‌ويـژه هنـر معمـاري آشـكار اسـت. در نـزد حكمـت خالده، تصـوف چيزي بيـش از يك علاقـه انديشـه‌ورزانه صرف اسـت، در حقيقت 

بـراي آن‌هـا تصـوف نوعـي طريقت زندگي و جسـتجويي هميشـگي به دنبال دانش اسـت.  
   بـرای اطلاعـات بیشـتر در ایـن زمینـه ر.ک: »مسـئله وجـود در مکتب ابـن عربی« تالیـف غلامرضا اعوانـی. و محی الدیـن ابن عربی، 
»فتوحـات میّکـه«، ترجمـه محمّـد خاجوی، انتشـارات مولـی، جلـد اوّل، و  مقاله »مسـاله وجود در مکتـب ابن عربـی«، دکتر غلامرضا 

اعوانـی، چـاپ شـده در کتاب آیت حسـن )جشـن نامه بزرگداشـت اسـتاد حسـن زاده آملی(، صفحـه 133.
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مباني نظري
مفهوم وجود

در بـاب مفهـوم وجـود مـي تـوان اشـاره كرد كه بـه قول 
اکهـارت: »حیات چیسـت؟ وجـود خدا حیات من اسـت. 
اگـر حیـات خدا حیـات من اسـت، پس بودن خـدا، بودن 
من و هسـتی او هسـتی من اسـت. نه بیشـتر و نه کمتر« 
)كاكايـي، 1378، ص 34(. راجـع به مفهوم وجود در کتب 

کلام و فلسـفه و عرفان چهار قول ذکر شـده اسـت2:
1- تصـور مفهـوم وجـود بدیهی، بلکـه ابده بدایـه و اعرف 
معـارف اسـت، حتـی حکـم بـه ایـن بداهـت نیـز بدیهی 
اسـت لـذا قائالن و بـه این قـول نه بـه تحدیـد و تعریف 
وجـود پرداختـه انـد و نـه بـرای اثبـات بداهتـش دلیل و 
برهانـی آورده انـد؛ بلکـه تعریـف آنرا از نوع لفظی و شـرح 

الاسـمی دانسـته اند؛
2- تصـورش بدیهـی ولـی حکـم بـه بداهتـش نظـری و 
نیازمنـد دلیـل و برهـان اسـت )قـول امـام فخـر رازی(؛

3- تصـورش نظـری و قابل تعریف اسـت )نظر اشـعری و 
پیروانش(؛

4- تصورش ممکن نیسـت، تا چه رسـد بـه اینکه بدیهی 
باشـد و حـق، قـول اوّل اسـت کـه مفهـوم وجـود ابسـط 
مفاهیـم اسـت و جمهـور فیلسـوفان و عارفای اسالم این 

قـول را پذیرفتـه انـد )جهانگيـري، 1378، ص 242( .
 اعتقـاد اساسـی تصـوف، مخصوصـا بـه آن صـورت کـه 
توسـط محیی الدیـن و مکتـب او تفسـیر شـده، وحـدت 
متعالـی وجـود یا وحده الوجود اسـت کـه از همین لحاظ 
بسـیاری از دانشـمندان جدیـد وی را بـه مکتـب همـه 
خدایـی )پانتئیـزم( یـا همـه در خدایـی )پان انتئیـزم( یا 
وحـدت جوهری وجـود متهم کرده اند، و در زمانی بسـیار 
نزدیکتـر به ما او را پیرو مکتب »تصوف طبیعی« شـمرده 
انـد. ولـی همـه این تهمتها بی اسـاس اسـت، از آن جهت 
کـه اینان نظریـات عرفانی »ابن عربی« را به جای فلسـفه 
می گیرنـد، و ایـن امـر را در نظر نمی آورند کـه راه عرفان 

از فیـض و برکـت الهـی و ولایت جدا نیسـت:

1- اوّلا مکتـب همه خدایی یک دسـتگاه فلسـفی اسـت، 
در صورتـی که ابـن عربی و پیروانش هرگـز ادعای پیروی 
از یک دسـتگاه فلسـفی )از هر قبیل که باشـد( یا اختراع 

آنرا نداشـته اند و
2 ثانیـا از آن جهـت که مکتب همه خدایی مسـتلزم یک 
پیوسـتگی جوهـری و »مـادی« میـان خداونـد و جهـان 
اسـت، در صورتـی کـه شـیخ نخسـتین کـس اسـت که 
تعالـی مطلق خداوند را نسـبت به هر یک از مقـولات، و از 
جمله جوهر، اظهار داشـته اسـت )نصـر، 1382، ص 10(.

در  وجـود  وحـدت  از  ریشـه هایی  و  رگه هـا  اینکـه  بـا 
جریانهـای فکـری قبل از قـرن هفتم هجری قمـری، اعمّ 
از اسالمی و غیـر اسالمی، دیـده می شـود ولـی مذهب 
وحـدت وجـود بـه گونـه ای کامل و بـه صورت مشـروح و 
منظـم پیـش از ابـن عربی نبـوده و او نخسـتین صوفی و 
عارفی اسـت که در عالم اسالمی با ایمان راسـتین و شور 
و شـوق فراوان این اصل و اسـاس را اسـتوار سـاخته است 
و بـا قلـم توانایـش و بـه برکت صفـای باطنش به شـرح و 
بسـط آن پرداخته اسـت.3  وحدت وجود که اساس تعلیم 

3. بـرای اطلاعـات بیشـتر درباره جدایی وحـدت وجـود از پانتئیـزم ر.ک »introduction to sufi Doctrine«، تالیفبورکهارت، فصل 
coomaraswamy نوشـته »pantheism, Indian and neo-platonic« 3  و ر.ک بـه مقالـه

 NOSIS, DIVINE WISDOM« و همچنیـن برای تفاوت وحدت وجود با تصوف طبیعی ر.ک نوشـته فریتیوف شـووان در کتـاب
.»«is there a Natural Mysticism

نمودار 1. رابطه انسان مومن و عالم وجود و پديداري وحدت 
وجود در عالم هستي و زمينه بروز آن در صناعت معماري و 

شهرسازي؛ ماخذ: نقي زاده، 1394، ص 48.

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

ur
m

.im
o.

or
g.

ir
 o

n 
20

25
-0

1-
18

 ]
 

                             3 / 28

http://ijurm.imo.org.ir/article-1-990-fa.html


فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 43 تابستان 95
No.43 Summer 2016 

456

عرفانـی ابـن عربی اسـت و در کتب او، خاصـه در فصوص 
الحکـم بـه عبـارات مختلـف بیـان شـده اسـت، مبنی بر 
ایـن فکرسـت کـه وجـود حقیقتـی اسـت واحـد و ازلـی. 
ایـن وجـود واحد ازلی البته خداسـت و وجـود تنها، وجود 
اوسـت و بدیـن گونه عالم خود مسـتقلاً وجود و حقیقتی 
نـدارد، وهـم و خیـال صـرف اسـت و وجـود حقیقی یک 
چیـز بیش نیسـت. عالم بـا تمام اختلافاتی که در اشـکال 
و صورتهـای کائنـات آن هسـت چیزی نیسـت الّ مظاهر 
گوناگـون حقیقتـی واحـد که همـان وجود الهی اسـت و 
در واقـع از همیـن نظریه اسـت کـه تمـام آرای ابن عربی 

ناشـی شـده اسـت و اسـاس فلسـفه اوسـت )زرين كوب، 
1378، ص 118(. ايـن مفاهيـم در قالـب تشـبيه و تنزيه 
از وجـود ذات احديـت در معماري و شهرسـازي اسالمي 
ديـده شـده كـه در نمـودار زيـر مـورد اشـاره قـرار گرفته 

است. 
كيهان شناخت

كيهان شـناخت، علم شـناخت كيهان اسـت كه مشتمل 
بـر خاسـتگاه، سـاختار، اجـزاء، نظـم و سـامان و قوانيـن 
حاكـم بر آن مي‌باشـد4. اين عرصه پيچيـده و چندوجهي 
محـل تقاطـع فلسـفه، الهيـات و علـوم طبيعـي اسـت و 

نمودار 2. مراتب تشبيه و تنزيه از وجود ذات احديت در معماري و شهرسازي اسلامي؛ ماخذ: حمزه نژاد و نقره كار، 1392، ص 81.

جدول 1. مظاهر جمال و جلال خداوندي )وجود مطلق واحد( و پديداري آن در عالم وجود؛ ماخذ: نقره كار، 
1387، ص 117.

جدول 2. انواع محتلف رمزپردازي در معماري و شهرسازي اسلامي ناظر به مراتب وحدت وجود و 
حكمت خالده؛ ماخذ: رئيسي و ديگران، 1393، ص 108.

4. كيهان اسالمي متشـكل از دو سـاحت الغيب و الشـهاده، يا به عبارتي سـاحت قدسـي و ساحت بشري، اسـت كه هركدام سكنه خود 
و نظـم و سـامان مخصـوص بـه خـود را دارد. جهان الشـهاده يا مرئي تشـكيلي‌افته از نه كره متحدالمركز، هفت سـياره كه با سـپهري از 
سـتارگان ثابـت احاطـه شـده‌اند و دورتريـن سـپهر يـا همان عـرش الهي كه فاقد سـتارگان اسـت. هفت آسـمان بر روي هفـت زمين با 

سـاختاري گنبدمانند و براسـاس اندازه استقرار يافته‌اند. 
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مهم‌تريـن پرسـش كنجكاوانه انسـان كه »ز كجـا آمده‌ام 
آمـدن‌ام بهـر چه بـود به كجا مي‌روم آخـر ننمايي وطنم« 
مي‌پـردازد. تـا پيـش از شـكل‌گيري علم فيزيـك مدرن، 
كيهان‌شـناخت يكـي از اشـتغالات عالمـان الهيـات، عرفا 
و اهـل راز و فيلسـوفان بـود و يكـي از شـاخه‌هاي مهـم 
علـوم ديني را تشـكيل مـي‌داد. همـه اديان جهـان، براي 
پيروان‌شـان تعريفـي منطقـي از نحوه آفرينـش، همراه با 
تعريفي از چشـم‌انداز و نظم كيهاني و مهم‌تر از سرنوشـت 
انسـان در آخرت را به دسـت مي‌دهند. بنابراين آموزه‌هاي 
كيهان‌شـناختي، نه فقط به دليل اعتبار علمي‌شـان بلكه 
همچنيـن بـه خاطر تقويت رمـزگان اخلاقـي و ديني اين 

اديـان واجـد معنا و اهميـت بودند. 
در اسالم، مهم‌تريـن منابـع ايده‌هـاي كيهان‌شـناختي 
قـرآن و حديـث بودند. قـرآن ارجاعـات زيـادي به عناصر 
كيهان‌شـناختي مي‌دهـد، عناصري مانند عرش، كرسـي، 
قلـم، لوح،آسـمان و زميـن، در بـاب آفرينش و رسـتاخيز، 
بهشـت و جهنـم؛ و عمـده ايـن ارجاعـات نيز بـه طريقي 
انتزاعي صورت گرفته اسـت و اين حديث اسـت كه بيشتر 
اطلاعـات موردنياز را براي قـرار دادن اين عناصر قرآني در 

قالـب يك سـاختار معمارانه منسـجم فراهم مـي‌آورد. در 
نگاهي وسـيع‌تر، دو شـيوه تفكر كيهان‌شناختي در سنت 

اسالمي وجود دارد: 
1. »شـيوه نقلي«: شـيوه نقلي بـه احاديث نقل‌شـده از 
پيامبـر اسالم )ص( و اصحـاب‌اش مي‌پـردازد كـه حقايق 
مسـلم و غيرقابـل جـدل5 اسالم را تشـكيل مي‌دهنـد 
كيهان‌شـناختي  تأمالت  بـراي  ضـروري  بنيادهايـي  و 

محسـوب مي‌شـوند. 
2. »شـيوه عقلي«: شـيوه عقلـي، به تفسـير عقلاني و 
اسـتدلالي قـرآن و سـخنان پيامبـر )ص( مي‌پـردازد و در 
سه سـپهر فكري متفاوت شكل گرفته اسـت: »1. الهيات 
و فن جدل ، 2. فلسـفه و علم، 3. هرمنوتيك و عرفان6« . 
عليرغـم تفاوت‌هاي موجود ميان اين شـاخه‌هاي مختلف 
تفكر كيهان‌شـناختي، پيوسـتگي‌ها و مشـابهت‌هايي نيز 
در آن‌هـا وجـود داشـت من‌جملـه دوگانه‌انگاري سـاحت 
محسـوس و سـاحت معقول؛ يا همان فيزيك و متافيزيك 

و پذيرفتـن زميـن به عنـوان مركز عالم. 
نمادگرايي و حكمت خالده 

نمادگرايي يكي از مباحث معاصر در بسياري از حوزه‌هاست 

5.  اصحـاب علـم كلام، متألهانـي بودنـد كه به درك و تفسـير وحـي الهي درون زمينه‌اي زبان‌شـناختي مي‌پرداختند و حقايق اسالمي 
را بنيـادي قابـل قبـول بـراي جدل‌هاي‌شـان مفروض مي‌داشـتند. از اين نظر، اهل كلام با فلاسـفه‌ و دانشـمنداني مانند كنـدي، رازي و 
ابوريحان بيروني كه بيشـتر بر مشـاهده و تعقل انسـان در تفكر كيهان‌شناختي‌شـان تأكيد داشـتند، متفاوت بودند. در سـپهر انديشه‌اي 
فلسـفه و علـم، مسـلمانان موفقيت‌هـاي زيادي در زمينه‌هاي ستاره‌شناسـي، رياضيات، هندسـه، جغرافيا، پزشـكي و كيمياگري كسـب 
كردنـد كـه ايـن يافته‌هـاي جديد بـه طرز معنـاداري در تطور و پيچيده‌تر شـدن نـگاه كيهان‌شناختي‌شـان تأثير گذاشـت. در اين زمان 
جهان‌بينـي اسالمي از ايـران و يونـان نيز تأثيـر پذيرفته بود. در چنين زمانه‌اي، عارفان سـبكي هرمنوتيكي در تفكر كيهان‌شـناختي بنا 
نهادنـد كـه همـه وجـوه دانش آن زمـان را در سـاختاري يكپارچه مورد اسـتفاده قرار مـي‌داد. نقطه اوج و قله درخشـان عرفان اسالمي 
محي‌الديـن ابـن عربـي اسـت كـه كيهان‌شناسـي پيچيـده‌اش سـيطره‌اي بلامنـازع بـر تفكر اسالمي پيدا ميك‌نـد. برخلاف فلاسـفه و 
دانشـمنداني كـه از علم‌الحديـث در كارشـان اسـتفاده نميك‌ردنـد اهـل تصـوف از قـرآن و احاديـث در آموزه‌هاي كيهان‌شـناختي خود 

اسـتفاده ميك‌ردند. 
6. در شـيوه عقلـي، بـا شـكل‌گيري علـم كلام عقل‌گرايـان و جدليونـي به ميدان آمدنـد كه براهين كيهان‌شـناختي پيچيـده‌اي در باب 
مسـائلي ماننـد وجـود خداونـد، خلقـت، ماهيت وجـود و جبر و اختيـار مطرح نمودند كـه از منظري تاريخـي تولد اين جريـان در زمان 
امـام محمدباقـر )ع( در سـال 57 هجـري صـورت گرفت و اوج آن در عصر امام صادق )ع( در سـال 83 هجري بـود و در ادامه در قرن دوم 
هجري شـاهد شـكل‌گيري مكتب معتزله به‌وسـيله واصل‌بن‌عطاء هسـتيم كه در ابتدا از شـاگردان حسـن بصري بود و از شـيوه فكري 
او كناره‌گيـري كـرد و مكتـب كلامـي جديـدي را بنيـان نهاد كـه به همين دليـل معتزله نام گرفـت و پيـروان او خـود را اهل‌التوحيد و 
العدل مي‌خواندند و در ادامه در قرن سـوم هجري مكتب اشـعريه به‌وسـيله ابوالحسـن علي‌بن اسـماعيل اشـعري با نگاهي چالشـي به 

اعتزاليون بنيان نهاده شـد.
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و گفتمـان آن ماهيتـي چندوجهـي دارد. روان‌شناسـان، 
انسان‌شناسـان، نظريه‌پـردازان فرهنگـي، نظريه پـردازان 
علـوم اجتماعـي، تاريـخ نـگاران ديـن و تاريخ‌نـگاران هنر 
و معماري و فلاسـفه همگي در توسـعه ابعاد مختلف اين 
گفتمـان نقش داشـته‌اند و ايـن امر نشـان‌دهنده اهميت 
ايـن مبحـث در درك و تبييـن موقعيت انسـان در جهان 
اسـت. بـه هـر روي پرداختـن به ابعاد بسـيار متنـوع اين 
مبحـث در ايـن مجـال انـدك نـه ممكـن اسـت و نـه در 
صـورت امكان مطلوب. آنچه مطلوب اين نوشـتار اسـت و 
در راسـتاي اهداف آن، نمادگرايي موردنظر حكمت خالده 
اسـت كـه در پرتـو آن نگاه بـه مقوله معمـاري در مكتب 

سـنت‌گرايان شـكل مي‌گيرد.
 نخسـتين سـنت‌گرايي كـه بـه ايـن مبحث توجه نشـان 
داد را مي‌تـوان رنـه گنـون دانسـت كه زندگـي‌اش را وقف 
مطالعـه و بررسـي و احيـاي علوم سـنتي كرد؛ نخسـت از 
طريـق هندوييسـم و سـپس از طريق اسالم. آراي گنون 
دو سـنت‌گراي ديگـر را تحت‌تأثيـر خـود قـرار داد: آنانـدا 
كوماراسـوامي و فريتيوف شـوان. رويكرد متفاوتي كه اين 
سـنت‌گرايان بـه مقولـه نمادگرايي بنيـان نهادنـد پيروان 
زيـادي يافت كه در تحليل‌هاي نظري‌شـان از اين رويكرد 

بهـره گرفتنـد. ايـن سـنت‌گرايان يـا بـه تعبيـري زيباتـر 
حكمـاي حكمـت خالـده بـه دنبـال بازتعريـف و احيـاي 
جوهـر معنـوي گمشـده و خرد سـنتي فراموش‌شـده در 
درون دنيـاي مـدرن غـرب بودنـد. بـه اعتقاد آنـان، تمدن 
غـرب شـاهد زوال خامـوش وجـوه خردورزانـه، معنـوي 
و هنـري زندگـي در مقابـل چشـمان خـود و بـه تقصيـر 
خويشـتن اسـت كـه در دوران تاريـك مدرنيسـم بـه حد 
اعالي خود مي‌رسـد و نابودكننده سـنت‌هاي شـرقي به 
نـام مدرنيتـه و پيشـرفت اسـت. كوماراسـوامي در كتـاب 
لولـوي سـواد  بـه زيبايـي چنيـن مي‌نويسـد: قابيـل كـه 
برادرش هابيل گله‌دار را كشـت و شـهري براي خويشـتن 
بنـا نهـاد، گويي شـكل‌گيري تمـدن مدرن را پيشـاپيش 
اعالم ميك‌رد، ماشـيني سـبع بدون هيچ آگاهـي و بدون 

ايده‌آلي.  هيـچ 
مطالعـات متعـددي در بـاب هنـر سـنتي و معمـاري بـا 
رويكـرد حكمت خالده به‌وسـيله چهره‌هايـي از قبيل نادر 
اردلان و لالـه بختيـار )به‌ويـژه در كتـاب حـس وحـدت(، 
كريچلوف، اسـنودگراس و ... صورت گرفته اسـت. در كنار 
آثـار بنيان‌گـذاران اصلـي حكمـت خالـده، آثار ايـن افراد 
نمادگرايـي را بـه رويكـردي بديـع در مطالعـه معمـاري 

تصوير 1 )راست(. معبد بوده گايا، معبد تجلي كوه مقدس آيين بودايي، و تصوير 2 )چپ(. آتشكده آذرگشنسب، 
معبد بر كوه مقدس، آيين زرتشت؛ ماخذ: قدوسي فر و ديگران، 1391، ص 43. توضيح تصوير: معماري و صناعت 

شهرسازي داراي سرچشمه اي مقدس و برآمده از مفاهيم ازلي بوده كه زمينه پديداري آن را رقم زده است.

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

ur
m

.im
o.

or
g.

ir
 o

n 
20

25
-0

1-
18

 ]
 

                             6 / 28

http://ijurm.imo.org.ir/article-1-990-fa.html


فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 43 تابستان 95
No.43 Summer 2016 

459

سـنتي بدل سـاخته اسـت. اين تلاش‌ها با آثار متفكراني 
چـون آنه‌مـاري شـيمل، هانـري كربـن، لويي ماسـينون، 
توشـيهيكو ايزوتسو و هلموت ريتر تكميل شـده‌اند. البته 
در ايـن ميـان نبايـد تأثيـر ميرچـا اليـاده، انسان‌شـناس 
رومانيايـي را فرامـوش كـرد كـه هرچنـد خـارج از حلقـه 
مبحـث  توسـعه  در  آثـارش  امـا  بـود  حكمـاي خالـده 
نمادگرايـي نقش به‌سـزايي داشـته اسـت. اليـاده در كنار 
شـرح و توضيح بنيادهاي روش‌شناختي نمادگرايي ديني، 
چارچوبـي نظري براي تفسـير اسطوره‌شناسـي سـنتي و 
درك كاركردهاي اجتماعي و ديني آن به دسـت مي‌دهد. 
ايـن چارچوب نظري، به اسـطوره نقش مؤثر يك ميانجي 
را مي‌بخشـد كه واسـط ميان اصـول انتزاعي برخاسـته از 
كتاب مقدس و تجربه‌هاي انسـاني انضمامي اسـت. به هر 

روي، آثار حكماي خالده بسـتر مسـاعدي را براي تأملات 
نظـري در باب هنر و معماري پيشـامدرن فراهـم مي‌آورد. 
مفهـوم نمادگرايي يكـي از مفاهيم محـوري مباحث آنان 
اسـت كـه زبـان اصلـي بـراي بيـان دغدغه‌هـا و ايده‌هاي 
هنري پيشـامدرن را تشـكيل مي‌دهد. در حكمت خالده، 
مفاهيـم بنيادي ديگـري نيز وجـود دارند كـه در ادامه به 

آن‌هـا پرداخته مي‌شـود. 
 وحدت استعلايي اديان 

اگـر همـه اديان بيان‌هاي متفاوتـي از يك حقيقت واحد و 
بنيادين و ازلي هسـتند بنابراين طبيعي اسـت كه همگي 
آن‌هـا يك نقطـه تمركز و توجـه واحد و جهان‌روا داشـته 
باشـند. اين نقطه تمركز واحـد را مي‌توان موضوع حكمت 
خالده دانسـت كه ابتدايي‌ترين شـيوه بيان آن نمادگرايي 

نمودار 3. ساختار و فرآيند خلق آثار معماري و شهرسازي از منظر اسلامي، ماخذ: نقره كار، 1392، ص 26.
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سـنتي اسـت7. ديدگاه جهان رواي حكمت خالده، طبيعتاً 
تأكيـد فراوان فلسـفه مـدرن و به‌ويژه پسـامدرن معاصر را 
بر نسـبي‌گرايي و تاريخ منـدي تجربه انسـاني رد ميك‌ند 
و بـا ايـن باور غلط پسامدرنيسـم مبـارزه ميك‌ند كه همه 
حقايـق، از جملـه حقايق دينـي، صرفاً حاصـل نحوه‌هاي 
بازنمايـي و سـاخت فرهنگي‌انـد. بنابراين حكمـت خالده 
بـه احياي هميشـگي درك حقايق جهـان‌روا در ارتباط با 

زندگي مردم جامعه نظـر دارد.  
حكماي خالده، دين و سـنت را عناصر اصلي ويژگي‌نماي 
الهـي  آموزه‌هـاي  ديـن  مي‌داننـد.  پيشـامدرن  جامعـه 
لايتغيـر را ارائـه مي‌دهـد و سـنت شـيوه‌هاي زندگـي و 
تفكـر مـردم را با ايـن آموزه‌ها تطبيـق داده و از نسـلي به 
نسـلي ديگـر منتقل مي‌سـازد. ديـن خود واجـد دوجنبه 
اسـت: رمـزي يـا خـاص  و عـام . گنـون در كتـاب بحران 

جدول 3. قواعد دهگانه اجتهاد از منظر تشيع و قابليت تعميم پذيري آنها به صناعت معماري و شهر كه برخي ارتباطي اصيل با 
مفهوم حكمت خالده د پديداري اش در شهرسازي و معماري دارند؛ ماخذ: نقره كار، 1392، ص 27.

 7.  وحدت اسـتعلايي اديان نام نخسـتين كتاب شـوان اسـت و او در اين كتاب مسـأله را از نگاهي متافيزيكي مطرح ميك‌ند و با دقتي 
تمـام، تفاوت‌هـاي ميـان متافيزيك، الهيات و فلسـفه را مدنظر قـرار مي‌دهد و هدف‌اش از اين امر آن اسـت كه آموزه وحـدت اديان را در 
قالـب يـك واقعيـت متافيزيكي بيان كند و برهان‌اش صرفاً فلسـفي يا الهياتي نباشـد. شـوان براي تبيين تفاوت ميـان دانش متافيزيكي 
و دانـش الهياتـي، در حقيقـت بـراي تأكيـد بر وحدت اديان، از اسـتعاره نور اسـتفاده ميك‌نـد. او دانش متافيزيكي را بـه ذات بي‌رنگ نور 
و ويژگـي درخشـندگي محـض آن تشـبيه ميك‌نـد در حاليكـه دانش الهياتـي را بـا رنگ‌هايي كه تشـكيل‌دهنده همين نورند مقايسـه 
ميك‌نـد؛ اگرچـه هـردوي ايـن حـالات در تفاوت‌شـان ميـان تاريكـي و نـور اشـتراك دارنـد اما در سـطح واقعيتـي كه آشـكار ميك‌نند 
متفاوتنـد. متافيزيـك حقايق جهان‌روا را فاش مي‌سـازد در حاليكه الهيات وحي قدسـي را آشـكار مي‌سـازد كـه در حقيقت بياني خاص 

از حقايق جهان‌رواسـت. فلسـفه نيز شـاخه‌اي منشـعب از الهيات اسـت كه به مفاهيم و اسـتدلال‌هاي صرفاً عقلي مي‌پردازد.
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دنيـاي مدرن  مي‌نويسـد در دنيـاي معنويت و حتي فراتر 
از آن در نظـم جهـان‌روا، ايـن وحـدت اسـت كـه بـر قلـه 
هرگونه سلسـله‌مراتبي نشسـته اسـت. تعبير اين سـخن 
آن اسـت كـه اديـان راه‌هاي مختلفي هسـتند كه همگي 
بـه يـك قلـه كـه همـان وحـدت باشـند ختم مي‌شـوند. 
اديـان حقايـق جهـان روا را بـه زبان‌هايـي جزمـي تبديل 
ميك‌ننـد تـا بـراي عامـه از طريـق ايمـان آوردن قابـل 
دسترسـي باشـند امـا گونه‌گونـي ايـن باورهـاي پـر لون 
جزمي در سـطح حقايـق جهان‌روا محو مي‌شـود زمانيكه 
تفاوت‌هـاي اديـان از بين مي‌روند. بـه اين ترتيب، واقعيت 
وحدت اسـتعلايي اديان در يگانگي حقيقتي نهفته اسـت 
كه بر همه اشـكال و حالات تجلي و وجود حكمفرماسـت 
و همچنيـن در يگانگـي نژاد انسـان كه به تنهايي ظرفيت 
رديابي و پي‌جويي فرايند گوناگون‌گشـتگي را تا رسـيدن 
بـه سرچشـمه اسـتعلايي‌اش داراسـت.  كوماراسـوامي در 
كتـاب لولوي سـواد در برابـر اسـتعاره راه‌هايي كه همگي 
بـه يـك قله ختـم مي‌شـوند، موضعـي اخلاقـي مي‌گيرد 
و آن را بـه ايـن صـورت تعبيـر ميك‌نـد كه تمامـي اديان 
بـزرگ جهـان دعوي‌هايـي معتبـر در باب حقيقـت دارند 
كـه بايسـتي بـه شـيوه‌اي تطبيقـي مـورد درك و احترام 
واقـع شـوند نـه اينكـه صرفـاً تحمـل شـوند.  تفاوت‌هاي 
ظاهري اديان كه در دامنه وسـيع اين كوه بارز و آشـكارند 
نبايد مانع آن شـوند كه نتوانيم معاني دروني را تشـخيص 
دهيـم و يـا قله كـوه را كه در آن تمامـي اختلاف‌ها از بين 

رفته‌انـد و وحـدت حاصل آمـده ببينيم.  
 نمادگرايي در معماري و وحدت وجود

سـخن گفتـن از حقيقـت لازمـان و اصول لايتغير سـنت 
نيازمنـد رويكـردي اسـت كـه بـا ديدگاه‌‌هـاي سـنتي در 
تناسـب باشد. به اعتقاد سـنت‌گرايان براي دريافتن معاني 
درونـي معماري و نفـوذي ژرف به اعماق دنياي متافيزيك 
و معنويـت نهفته در آن، مناسـب‌ترين رويكرد نمادگرايي 
اسـت. نماد ها و نشـانه ‌ها بـه طور متعارف به عنـوان ابزار 
ارتبـاط تلقـي مي‌شـوند و تعريـف رايـج آن‌هـا بـه عنوان 
چيـزي اسـت كه چيـزي ديگـر را بازنمايي يـا نمايندگي 
ميك‌نـد. حكمـاي خالده ميان نماد و نشـانه تفـاوت قائل‌ 
هسـتند. كوماراسـوامي در كتـاب نمادهـا بيـان مـي‌دارد 

اشـارت نمادهـا بـه جانـب ايده‌هـا و اشـارت نشـانه‌ها بـه 
جانـب چيزهاسـت. يك ابژه بسـته به اشـارتگرش ممكن 
اسـت هم نماد و هم نشـانه باشـد؛ به عنوان مثال، صليب 
زمانيكه بازنماي سـاختار جهان اسـت يك نماد و زمانيكه 
به معناي محل تقاطع خيابان‌ها باشـد يك نشـانه اسـت. 
درحقيقـت مفهوم اساسـي نهفتـه در مبحـث نمادگرايي 
آن اسـت كـه ابژه‌هـاي مـادي قادر به تجسـد بخشـيدن 
بـه مفاهيـم انتزاعـي نهفته در پس ماديت‌شـان هسـتند 
و ايـن همـان تمايـز ميـان امـر حسـي و امـر عقلـي در 
سـنت اسالمي اسـت كـه در قـرآن بـه تمايـز ميـان 
الشـهاده و الغيـب تبديل مي‌شـود. به اين ترتيـب، در نظر 
سـنت‌گرايان نمادگرايـي را بايـد در رابطـه ميـان ايـن دو 
سـاحت جسـتجو كرد؛ مادون بازتاب‌دهنده مافوق اسـت، 
امر ديدني تجسـم و صورت مادي‌شـده امر ناديدني اسـت 
يـا بـه عبارت ديگـر امر فيزيكـي بازنماي امـر متافيزيكي 
شـأني  نمادگرايـي  خالـده،  حكمـت  در  پـس  اسـت. 
هستي‌شـناختي دارد، جسـتاري در بـاب سلسـله مراتب 
وجـود و سـفري خردآميز به دنياهـاي دروني واقعيت‌هاي 
جهـان‌روا. نمادگرايـي را مي‌تـوان سـفري در طلب دانش 
باطنـي و رازآلـود  دانسـت. در حكمت خالـده، نمادگرايي 
معمارانـه بـر پايه ايـن بنيادهاي مفهومي شـكل مي‌گيرد 
و بهترين رويكرد براي تفسـير فرم‌هاي معماري اسـتفاده 

از نمادگرايي اسـت. 
حكمـاي خالـده، نمادهـا را به دو دسـته متفاوت تقسـيم 

ميك‌ننـد: 
1. »جهان‌روا يـا طبيعي«: نمادهاي جهـان‌روا آن‌هايي 
هسـتند كـه معنـاي نمادين‌شـان از طبيعـت ذاتي‌شـان 

نشـأت مي‌گيـرد ماننـد نمادهاي هندسـي يا عـددي و 
2. »خـاص يا قراردادي«: نمادهـاي خاص آن نمادهايي 
هسـتند كه معناي نمادين‌شـان به سـنتي خـاص ارجاع 

دارد. 
از آفرينـش هنـري  رويكـرد حكمـت خالـده، پرسـش 
از منظـر تخيـل خالق و الهـام دينـي اسـت. حكمـاي 
خالـده، بـر ايده‌هـا، آيين‌هـا و نوعـي از كيهان‌شناسـي 
كـه اثـر هنـري در آن‌هـا شـكل گرفتـه توجـه ميك‌ننـد 
تـا بـه شـرايط تاريخي-فرهنگـي كـه تسـهيلك‌ننده اين 
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آفرينـش بوده‌انـد. از طريـق نمادگرايـي، آن‌هـا گونـه‌اي 
پيوسـتگي ميان انسـان، كيهـان و اطوار قدسـي وجود در 
نظـر مي‌گيرنـد و از ايـن طريق شـرايط انسـاني وجـود را 
در چارچوبي كيهان‌شـناختي تفسـير ميك‌ننـد. حكماي 
خالـده، رويكردي هرمنوتيكي در تثبيت زمينه تفسـيري 
مناسـبي بـراي درك بنياد متافيزيكـي نمادگرايي در هنر 
و معمـاري سـنتي اتخـاذ ميك‌نند. اين حكما بسـياري از 
جنبه‌هـاي علـوم مـدرن را نقـد ميك‌ننـد و معتقدنـد كه 
منظـر تاريخـي فروكاسـت‌گراي ايـن علـوم بـراي درك 
دقايـق معنـوي و متافيزيكـي نامناسـب اسـت. تيتـوس 
بوركهـارت در كتـاب ارزش‌هـاي خالـده در هنر اسالمي   
مي‌گويـد تاريـخ هنـر بـه عنـوان يك علـم مـدرن، مانند 
سـاير علومـي از اين دسـت به هنر اسالمي بـا رويكردي 
صرفـاً تحليلـي مي‌نگـرد و آن را تـا حـد شـرايط تاريخي 
فـرو ميك‌اهـد. بـا چنيـن روشـي، هـر آنچـه كـه در يك 
هنـر لازمـان اسـت- و هنري مقـدس مانند هنر اسالمي 
همـواره عنصري لازمـان دارد- ناديده انگاشـته مي‌شـود. 
پـس بـه اعتقاد حكمـاي خالـده، مطالعات انجام شـده بر 
بسـتري فرهنگي و تاريخي، بدون ناديده انگاشـتن ارزش 
آن‌هـا، قـادر بـه درك ابعـاد متافيزيكـي و دقائـق عرفاني 
يـك آفرينش هنري نيسـتند. بوركهـارت در ادامه مطلب 
قبلـي اذعـان مـي‌دارد كه يـك فـرم، هرچند كـه ممكن 
اسـت محـدود بـه زمـان و لاجرم تابـع آن باشـد، بازگوي 
امـري لازمان بـوده و به اين طريق از قيد شـرايط تاريخي 
مي‌گريـزد، نـه تنها در شـرايط تكويني‌اش بلكه همچنين 

در حفـظ و اسـتمرارش در طـول زمـان.   
سـايه و حكمـت وجود در معماري و شهرسـازي 

مي سلا ا
عبدالرزاق كاشـاني كه يكي از شـارحان مشـهور ابن‌عربي 
اسـت سـايه را به‌مثابه تجلـي امر مطلـق در جهان مطرح 

ميك‌ند. 
ابن‌عربـي جهـان را سـايه امـر مطلـق )ظـل‌الله( مي‌دانـد 
كـه در سـه سـطح متفـاوت تجلـي ميي‌ابـد. در محضـر 
نـور اسـتعلايي حقيقـت مطلـق، عالي‌ترين سـطح سـايه 
تشـكيل مي‌شـود كه همـان اعيان ثابتـه هسـتند. از اين 
اعيان ثابته اسـت كه دومين سـطح سـايه كه همان اشياء 

طبيعـي هسـتند نشـأت مي‌گيرنـد كـه بازتابـي از اعيان 
ثابتـه در قالـب اشـكال مادي‌انـد و از ايـن اشـكال مـادي 
و تجسـديافته، سـومين سـطح سـايه يعنـي سـايه‌هاي 
محسـوس توليـد مي‌شـوند كـه بـر در و ديـوار و سـطح 

اشـياء ديگـر مي‌افتند.               
ابن‌عربـي در فتوحـات بـه پديدار سـايه توجه نشـان داده 
و ايـن پرسـش را در ذهـن خواننـده ايجـاد ميك‌نـد كـه 
چگونـه ممكـن اسـت چيـزي كرانمنـد و قابل‌ سـنجش 
امـري نامحـدود و غيرقابـل سـنجش را بازتـاب دهـد و 
ايـن موضـوع در نمادگرايـي او چـه جايگاهـي دارد. البته 
پديـدار سـايه همـواره محل پرسـش‌هاي فلسـفي زيادي 
بـوده كـه شـايد مشـهورترين‌اش در قضيـه غـار افلاطون 
در كتـاب جمهـور باشـد امـا در قـرآن كريم نيـز بارها به 
سـايه در مقامي نمادين اشـاره شده اسـت كه از آن جمله 
مي‌تـوان بـه آيه 45 از سـوره مباركه فرقان اشـاره كرد كه 
مي‌فرمايـد آيـا نديـده‏اى كه پـروردگارت چگونه سـايه را 
گسـترده است و اگر م‏ىخواسـت آن را ساكن قرار م‏ىداد. 
از اين منظر، اشـياء محسـوس، در مقام نمادها، به وسـيله 
واقعيت‌هايـي كه اين اشـياء بازتاب‌دهنده و تجسـد‌دهنده 
آن‌هـا هسـتند تعيين و تحديد مي‌شـوند و ايـن امر نوعي 
وابسـتگي هستي‌شناختي را به سـطح بالاتر وجود در اين 
اشـياء نشـان مي‌دهد؛ دقيقاً به همان سـياق كه سـايه به 
شـيء ايجادكننده‌اش وابسـته اسـت. ايـن جهان‌بيني كه 
كل وجـود و اشـياء و امور عالم را در سـاختاري زنجيره‌اي 
و نظامـي سلسـله‌مراتبي در نظر مي‌گيرد در شـكل‌گيري 
فرم‌هـاي معمـاري سـنتي كاملاً قابل‌مشـاهده اسـت كه 
شـكل نهايي خود را در ساختاري هستي‌شناختي مبتني 

بر سلسـله مراتـب و نيز تمايـز ميي‌ابند.     
خيـال و حكمـت وجـود در معماري و شهرسـازي 

مي سلا ا
مفاهيم صورت و ماده در انديشـه اسالمي با عنصر خيال 
پيونـدي تنگاتنگ دارند. سـاحت خيال را مي‌تـوان داراي 
دو عملكـرد دانسـت: رؤيا ديدن و تخيـل. رؤيابيني كه در 
آييـن تصـوف به آن نيز پرداخته شـده اسـت با امـوري از 
قبيـل شـهود در رؤياي صادقه، تعبير خـواب و رؤيا و الهام 
الهـي سـر و كار دارد. اما تخيل، احضار تصاوير ضبط‌شـده 
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در حافظـه بـه مـدد حـواس و تركيـب آن‌هـا و تصنيـف 
تصاويـر جديـد بـه مـدد قوه مصـوّره اسـت. اهـل تصوف، 
خيـال را علـت خلاقـه هسـتي مـا و عامـل قدرتمنـدي 
مي‌داننـد كـه ارتبـاط مـا را بـا امـر مطلـق و ذات اقـدس 
الهـي برقـرار و حفـظ ميك‌نـد تـا بدان جـا كـه ابن‌عربي 
در فتوحـات هركسـي را كـه از مقـام خيال بي‌خبر اسـت 

كاماًل عـاري از دانـش مي‌داند.    
در تصـوف، عملكـرد تخيـل را در متـن هستي‌شناسـي 
و سلسـله‌مراتب مـاده و صـورت مي‌بيننـد. در تخيـل، 
مـاده  محدودكننـده  نيروهـاي  قيـد  از  صورت‌هـا 
محسوس‌شـان رهـا گشـته و بـه سـادگي بـا يكديگـر 
تركيب مي‌شـوند و خلاقيت موجود در تخيل انسـاني در 
صورت‌هـاي انتزاعـي دخـل و تصرف كرده و به هر شـكل 
كه بخواهد درشـان مـي‌آورد. پس قـدرت خلاقيت تخيل 
انسـاني مي‌تـوان صورت‌هـاي موجـود را شالوده‌شـكني 
كـرده و آن‌هـا را در قالـب صورت‌هـاي آشـنا و ناآشـناي 
جديـد بازسـازي كنـد و از ايـن طريق به معانـي جديدي 
تجسـم ببخشـد. امـا ابن‌عربـي تأكيـد ميك‌ند كـه به هر 
حـال همـه ايـن اعمـال قـوه خيـال در انسـان در پيوند و 
درآميخته با جهان محسوسـات اسـت و توان خلق از عدم 

چيزي را نـدارد. 
ابعـادي  خيـال  قـوه  مفهـوم  بـه  ابن‌‌عربـي  آموزه‌هـاي 
هستي‌شـناختي مي‌بخشـد. او ميان سـه نـوع موجوديت 
در جهـان تمايـز قائل مي‌شـود: وجود مطلـق، عدم مطلق 
و بـرزخ كـه واسـط ميـان آن دو اسـت و آ‌ن‌هـا را به نوعي 

مرزبنـدي ميك‌نـد. وجـود مطلـق ذات اقـدس باريتعالي 
اسـت كـه واجب‌الوجـود و قائم به ذات اسـت. عدم مطلق، 
كـه قائـم بـه ذات نيسـت و بـرزخ كـه قلمـروي واسـط 
ميـان ايـن دو سـاحت اسـت و الگوهـاي سـرنموني همه 

هسـتي‌هاي ممكن‌الوجـود در آن هسـتند 8. 
بـه ايـن ترتيـب، بـرزخ ماننـد مـرز ميـان نـور و سـايه 
اسـت كـه ماهيتـي دوگانـه دارد؛ هم وحدت‌بخـش و هم 
جداكننـده و به مـدد اين ماهيت دوگانـه دو قلمرو مجاور 
را رابطـه‌اي پويـا و چالش‌برانگيز مي‌بخشـد و  واسـطه‌اي 
اسـت كـه جهـان از طريـق آن از قـوه بـه فعل مي‌رسـد. 
چنانكـه ابن‌عربي به زيبايي در فتوحـات مي‌گويد: جهان، 
كودكي مي‌شـود كـه حاصـل ازدواج بارور وجـود مطلق و 

عـدم مطلق اسـت. 
چنانكـه ابن‌عربـي در فصوص به زيبايي در بياني شـاعرانه 
مي‌گويـد كل هسـتي خيالـي اسـت درون يك خيـال. او 
خيال را در سـه سـطح هستي‌شـناختي متفـاوت در نظر 
مي‌گيـرد9: خيـال مطلـق، خيال منفصل و خيـال متصل. 
تخيـل همـواره دو امر متفاوت را شـامل مي‌شـود: حالتي 
از وجـود و ظرفيتـي خلاقانـه. خيال متصل، بـه توانايي ما 
براي تجريد و دسـتكاري صورت‌ها شـكل مي‌بخشـد. اين 
قوه تخيل ماسـت كـه درون يك چارچوب روان‌شـناختي 
انسـاني عمـل ميك‌نـد و بـه ايـن دليـل متصـل ناميـده 
مي‌شـود كـه نوعـي از تخيـل اسـت كـه بـه فاعـل عمل 
خيـال كـردن متصـل اسـت و قابل انفـكاك از او نيسـت. 
هانـري كُربـَن ايـن نـوع خيـال را وابسـته مي‌دانـد زيـرا 

 8. ايـن سـاختار را ابن‌عربـي از قـرآن كريـم گرفتـه اسـت آنجا كـه در آيات 19 و 20 سـوره الرحمن مي‌فرمايـد: دو دريـا را ]به گونه‏اى[ 
روان كـرد ]كـه[ بـا هـم برخورد كننـد/ ميان آن دو برزخي اسـت كـه به هم تجـاوز نمك‏ىنند.

و همينطـور آيـه 53 سـوره الفرقـان كـه مي‌فرمايد: و اوسـت كسـى كه دو دريا را موج‏زنان به سـوى هـم روان كرد اين يكى شـيرين ]و[ 
گـوارا و آن يكـى شـور ]و[ تلخ اسـت و ميـان آن دو برزخ و حريمى اسـتوار قرار داد. 

9. امام محمد غزالي در كتاب مقصد الاسـني في شـرح معاني اسـماء الله الحسـني معناي هر اسـم را آورده و شـرح داده كه تا چه حد 
هر انسـان ظرفيت وجودي برخورداري از اين اسـماء را داراسـت. او معتقد اسـت كمال و سـعادت انسـان‌ها در تمسـك جسـتن به اسماء 

الهي و آراسـتن روح خود با معاني اسـماء و صفات خداوند اسـت. 
اخوان‌الصفـاء نيـز معتقدنـد كـه خداونـد صنعتگـر ماهـر و سـختكوش را دوسـت دارد. كمال، مهـارت، دقت و پشـتكار در هر نـوع هنر، 
شـباهت داشـتن به صانع عالمِ يعني خداوند اسـت. آن‌ها معتقدند بهترين تعريف براي فلسـفه، شـباهت داشـتن انسـان با خدا مطابق 
بـا ظرفيـت وجـودي‌اش اسـت. تالش براي شـبيه شـدن بـه خداونـد در آفرينش هنـري، تقليـد از الگوهاي صنايـع الهي اسـت، زيرا او 

بهتريـن صانـع اسـت كه بـر همه‌چيز عالمِ اسـت.  
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وجـودش وابسـته به خيال منفصل اسـت. خيال منفصل، 
يـا بـه زعـم كُربـَن خيال مسـتقل، بـه ظرفيـت خلاقيت 
تمامـي  اسـت كـه موجـب مي‌شـود  راجـع  عالي‌تـري 
صورت‌هاي قابل تخيل وجود داشـته باشـند. صورت‌هايي 
كـه به‌وسـيله خيـال متصـل تصـور مي‌شـوند بـه مـدد 
حواس از صورت‌هاي طبيعي اسـتخراج مي‌شـوند كه اين 
صورت‌هـاي طبيعي خود بخشـي از صورت‌هـاي كيهاني 
هسـتند كـه متعلق‌اند به حضـوري خودبنياد مسـتقل از 
فاعـل متخيـل. خيـال منفصل، خيـال الهي اسـت؛ يعني 
جهـان به‌مثابـه خيال پـروردگار؛ يا به ديگر سـخن حضور 
جهـان در ذهن الهي. خيال متصل، خيال انسـاني اسـت؛ 
انسـان صورت‌هـاي موجـودات را به مدد تخيـل به عرصه 
وجـود مـي‌آورد و ايـن كار را با ياري قـدرت خلاقه تخيل 
الهـي انجـام مي‌دهـد، يا بـه عبارتي حضـور اشـياء و امور 

در ذهن انسـاني. 
بـه ايـن ترتيـب، معمـار در كشـيدن طـرح يك بنـا روي 
كاغـذي سـفيد، از فراينـد الهي تجلـي صورت‌هاي جهان 
در هيـولاي اولـي يـا مـاده نخسـتين   تقليـد ميك‌نـد. 
سـفيدي كاغذ، چنانكه قادر به پذيـرش و دريافت تصاوير 
مختلـف و نامحدود اسـت، شـبيه بـه هيولاي اولي اسـت 
كـه مـاده بنياديـن و بي‌صـورت تمامي مـواد عالم اسـت. 
ابن‌عربـي در فتوحـات ايـن فراينـد را با گـچك‌اري يك بنا 
مقايسـه ميك‌نـد كـه در آن اشـكال و صورت‌هايـي را كه 

مي‌خواهـد درون گـچ مي‌ريـزد. 
غزالـي در كتـاب مقصد الاسـني به زيبايي سـه فعل لازم 
بـراي آوردن يـك شـيء از عـدم به وجـود را ذكر ميك‌ند: 

تقدير، ايجـاد و تصوير. 
تقدير در اينجا به معناي تعيين حدود و مقياس است كه 
مي‌تـوان آن را معـادل طراحـي اوليه در معماري دانسـت. 
ريشـه واژه تقديـر، يعنـي قـدر، كه دو معنـاي ديگر يعني 
قـدرت و سرنوشـت نيـز دارد در حصول معنـاي موردنظر 
غزالـي بسـيار زيبا عمـل ميك‌ند و عمل خلـق و آفرينش 
را بـا معانـي طراحي، سـنجش، تعين بخشـيدن، قدرت و 

سرنوشـت به طـور همزمان پيونـد مي‌دهد. 
فعـل ايجـاد كـه ناظر بـر توليـد اسـت و فعـل تصوير كه 
ناظـر اسـت بـر صـورت بخشـيدن بـه شـيء توليدشـده 

مطابـق بـا طراحـي انجام‌گرفته. اين سـه فعـل را مي‌توان 
بـا سـه اسـم الهي متناظر دانسـت: خالـق، بـاري و مصور. 
غزالـي مي‌گويـد خداوند، خالقي اسـت كـه در اين صفت 
ر اسـت و طراحي و سـنجش ميك‌ند؛ او خداوند باري  مقدِّ
و جان‌بخش اسـت كه در اين صفت مخترع اسـت و اشياء 
را از عـدم بـه وجـود آورده و موجود مي‌گردانـد؛ و مصوِّري 
اسـت كه صورت‌هـاي اختراعـات‌اش را در نظمي احسـن 
سـامان مي‌بخشـد. اين فرايند مانند يك سـاختمان است 
ر اسـت كه مي‌سـنجد و  كـه نيازمنـد يـك طـراح يا مقـدِّ
طراحـي و تعييـن ميك‌ند كـه چه مقـدار و تعداد الـوار و 
آجـر و مصالـح بـراي ايـن بنا لازم اسـت، مسـاحت زمين 
چـه مقـدار باشـد و با چه ابعـادي، تعداد طبقـات و ارتفاع 

آن‌ها چگونه باشـد و ...
ايـن مـوارد از وظايـف مهنـدس معمـار اسـت كـه بـه 
سـاختمان صـورت بخشـيده و طرح را ميك‌شـد. سـپس 
يك بنا لازم اسـت تا ساختمان را براسـاس طرح و صورت 
معمار بسـازد و در انتها يك مزيِّن لازم اسـت تا سـطوح و 
بيـرون كار را پرداخـت كند و بناي سـاخته شـده را زينت 
بخشـد. نكتـه مهـم در كلام غزالي حضور مزيِّن اسـت كه 
حضـور تزئينـات در معماري اسالمي را به مـدد آن بهتر 
مي‌تـوان تحليـل كرد كـه يكـي از اجـزاي لازم و بنيادين 
براي سـاخت يك بناسـت كـه حضـور آن از همان مرحله 

تقديـر بايد ديده شـود.               
بيان يافته هاي تحقيق

شهر اسلامي )از ارض‌الحقيقت تا مدائن‌النور(
ابن‌عربـي در فتوحـات داسـتان خلقـت حضـرت آدم )ع( 
را مي‌گويـد كـه پـس از آفرينـش او از گل، تكه‌اي بسـيار 
كوچـك از آن گل باقـي ماند كه خداونـد از آن باقي‌مانده، 
نخـل را آفريـد و هنـوز هـم ذره‌اي بسـيار كوچـك باقـي 
بـود كـه خداوند از آن سـرزميني بسـيار وسـيع آفريد كه 
تمامـي مخلوقـات حتي عرش الهـي و آسـمان‌ها و زمين 
و بهشـت و جهنـم را در بـر مي‌گرفـت. نسـبت تمامـي 
اين‌ها به سـرزمين وسـيع مانند حلقه‌اي اسـت كـه درون 
صحرايـي پهنـاور افتاده اسـت. ايـن سـرزمين را ابن‌عربي 
ارض‌الحقيقـت مي‌نامد. اين سـرزمين قوانيـن خاص خود 
را دارد كـه ابـن عربـي درخصوص آن چنين گويـد: در آن 
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سـرزمين صـوري بـا اشـكال غريـب و قامتي زيبـا وجود 
دارنـد كـه در مدخـل گذرگاه‌هـاي مشـرف بـر جهـان ما 
واقـع شـده‌اند10. زمانيكـه يكـي از مـا كـه از حصـار تن و 
قيـود مـادي اين جهاني رهيـده اسـت آرزوي ورود به اين 
سـرزمين را ميك‌نـد در هنـگام ورود بـا ايـن صـور مواجه 
مي‌شـود كه به اسـتقبال‌اش آمده و در كسـوتي مناسـب 
مقـام و مرتبـه‌اش او را وارد ايـن سـرزمين ميك‌نـد. ايـن 
مهمـان بـه هرجا كـه بخواهد مـي‌رود و در صنـع خداوند 
تأمـل ميك‌نـد و زمانيكه مي‌خواهـد برگردد همـراه‌اش با 
او تـا مدخلي كـه وارد شـده مي‌آيد، با او بـدرود مي‌گويد، 
لباسـي را كـه به او پوشـانيده بـاز پس مي‌گيرد و سـپس 

او را تـرك ميك‌نـد.      
ارجاعـي  به‌مثابـه  را  ارض‌الحقيقـت  مـدرن،  متفكـران 
تمثيل‌گونـه به جهـان خيال تعبيـر كرده‌انـد، جهاني كه 
تمامـي واقعيت‌هـاي ذاتـي وجـود در قالـب صـور خيـال 
تجلـي ميي‌ابنـد. جهاني واسـط ميـان مـاده و متافيزيك، 
طبيعت و مابعدالطبيعه؛ جهاني كه كيفيـات ارواح و ابدان 
بـه يكديگر بدل مي‌گردد؛ ارواح تجسـد و ماديت ميي‌ابند 
و ابـدان معنوي مي‌گردند و چنانكـه ابن‌عربي در فتوحات 
گويد سـرزمين اعجاب‌هاي بزرگ اسـت، جاييكه محالات 
عقلـي ممكن مي‌گردد و واقعيت، خـود را در قالب صوري 

حيرت‌انگيـز و گونه‌گـون آشـكار مي‌گرداند. 
در شـهر اسالمي، ابعـاد پايـداري اجتماعـي منبعـث از 
جهـان بينـي ديني و كيهان شـناختي كـه زمينه هايش 
در حكمـت خالده و وحدت وجود در عالم هسـتي برآمده 
از يكتايـي ذات اقـدس باري تعالي اسـت، ديده مي شـود 

كه در نمودار شـماره 1 نشـان داده شـده اسـت.

 شـايد بـر اين اسـاس اسـت كه معمـار اين سـرزمين هم 
از روش‌هـا و ابـزار معمـاري زمينـي در سـاخت بنا كمك 
مي‌گيـرد و هـم از خيـال نـاب كـه در معمـاري زمينـي 
بديـن صـورت يافت نمي‌شـود. آن‌ها شـهرهايي دارند كه 
مدائن‌النور خوانده مي‌شـود و بناها در آنجا اعجاب‌انگيزند. 
آن‌هـا يـك كعبه نيـز دارند كـه مانند كعبه زمينـي آن را 
طواف ميك‌نند، با همان سـاختار مكعب‌شـكل اما بزرگتر 
و بـدون پـرده‌اي كه حجاب آن باشـد. ايـن كعبه برخلاف 
كعبـه زمينـي بـه زوارش سالم گفتـه و بـا آن‌ها سـخن 
مي‌گويـد و علومـي را بـه آن‌هـا عرضه مـي‌دارد كـه از آن 
آگاه نيسـتند. در فتوحات آمده اسـت كه مدائن‌النور از 13 
طبقه كه بر روي يكديگر سـاخته شـده تشـكيل شده‌اند. 
دروازه‌‌‌هـاي آن‌هـا طاق‌هـاي بسـيار مرتفعـي دارنـد كه از 
سـنگ‌هاي عظيـم ياقـوت سـاخته شـده‌اند. زمانيكه اين 
شـهرها سـاخته مي‌شده‌اند نخسـت نقطه خاصي انتخاب 
مي‌شـده و سـپس شـهري كوچك بـا حصارهايـي بزرگ 
در آن بنـا مي‌گرديـده اسـت؛ سـپس برج‌هايـي مرتفع‌تر 
از برج‌هـاي آن شـهر كوچـك دور تـا دور آن شـهر اولـي 
سـاخته مي‌شـده و بديـن نحـو شـهر كوچـك را در پنـاه 
خـود بـه طور كامل پوشـش مي‌داده اسـت به‌گونـه‌اي كه 
ايـن سـازه جديـد به‌مثابه سـقفي بـراي بناي قبلـي بوده 
اسـت. ايـن سـقف بـه عنـوان زمينـي و تكيه‌گاهـي براي 
سـاخت شـهري بزرگ‌تـر از شـهر اول بـر فـراز آن مـورد 
اسـتفاده قـرار مي‌گرفتـه اسـت و بـه هميـن ترتيـب 13 

طبقـه بـر روي يكديگر بنا مي شـده اسـت.
 شـرح تصويرگونه ابن‌عربي از آسمان و زمين بسيار شبيه 
بـه مدائن‌النور اسـت. معمار ايـن مدائن جايـگاه والايي در 

 10. آداب ورود و خروج به اين سـرزمين و وقايع آنجا بسـيار اعجاب‌انگيز اسـت. اين سـفر هرچند سـلوكي در مقامات معنوي و روحاني 
اسـت امـا از جسـمانيت قطـع تعلـق نميك‌نـد. در ايـن باب ابن‌عربـي قياسـي را در فتوحات مطـرح ميك‌ند كه در تفهيم بيشـتر مطلب 
كارسـاز اسـت. قيـاس او چنيـن اسـت؛ اگـر شـخصي به منبـع نوري بنگـرد و چشـمان‌اش را تنـگ بگرداند انبوهـي از شـعاع‌هاي نور را 
خواهـد ديـد كـه چشـمان او و منبـع نوراني را به يكديگـر متصل ميك‌ند. همزمان بـا بازكردن تدريجي چشـم‌ها، اين شـعاع‌هاي نور به 
جانـب منبـع خـود برمي‌گردنـد. به بيـان ابن‌عربي، منبع نـور در اين قيـاس بازنماي آن مكان به‌خصـوص در ارض‌الحقيقت اسـت كه در 
آن صـور مذكـور شـكل مي‌گيرنـد، مردمك چشـم كه ابزار ديدن اسـت بازنماي جهان و شـعاع‌هاي نـور بازنماي صور جديدي اسـت كه 
روح انسـان در هنـگام مفارقـت از جسـم )ماننـد زمان خواب( مي‌پذيرد. نيت انسـان براي ديدن شـعاع‌هاي نور از طريـق تنگ گردانيدن 
چشـم‌ها بازنمـاي آمادگـي او يـا همان اسـتعداد اسـت؛ تابـش انوار بازنماي شـكل‌گيري صور در پاسـخ به اين آمادگي و اسـتعداد اسـت 

و بازگشـت شـعاع‌هاي نور به منبع، بازنماي بازگشـت صور به ارض‌الحقيقت اسـت.     
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اين سـرزمين دارد. ابن‌عربـي از يكي از ديداركنندگان اين 
سـرزمين نقـل ميك‌ند كه شـخص والامقامي را نشسـته 
در كنار يكي از سالطين اين شـهرها ديده و او از سـلطان 
در مـورد مقـام و منصـب آن شـخص مي‌پرسـد. سـلطان 
لبخنـدي زده و مي‌پرسـد: آيـا او از نظـر تـو شـخصي 
دوست‌داشـتني و مقبـول اسـت؟ او معمـاري اسـت كـه 
خانه‌ها و شـهرهايمان را براي ما مي‌سـازد و هرچه كه در 

اينجـا مي‌بيني از ثمـرات هنر و كار اوسـت. 
از مهمتريـن مفاهيـم مـورد نظـر در حكمـت وجـود بـه 

معمـاري مـواردي بـه شـرح زيـر اسـت:
امر قدسي در معماري و شهرسازي اسلامي

عميقـاً  مقـدس  امـر  ماهيـت  از  معاصـر  دوران  درك 
تحت‌تأثيـر آثـار »رودولـف اتـو و ميرچـا اليـاده« اسـت. 

در اثـر مهـم اتـو در سـال 1917 بـا عنوان »امـر مقدس«  
مفهـوم مقدس به گونه‌اي مطرح شـده تـا تمايز ميان امور 
رازآلـود، اسـرارآميز، ناگفتني و مَگـو و ناعقلاني )در مقابل 
غيرعقلانـي( را تبيين كند و به اين مفهوم مهم تشـخص 
ببخشـد. اتـو كه در كشـور آلمان و در بطن و مهد سـنت 
ايده‌آليسـم آن هم در اوج دوران مدرنيسـم و توجه همگان 
بـه عقلانيت مـدرن زندگي ميك‌رد در سرتاسـر اين كتاب 
تالش ميك‌نـد از مفهوم امر »ناعقلانـي«  يا »فراعقلاني«  
بـه عنـوان جايگزينـي بـراي امـر »غيرعقلانـي«   يـا 
ضدعقلاني اسـتفاده كند. تمركز اصلـي او در اين كتاب بر 
روان‌شناسـي امر مقدس اسـت و از ايـن طريق مي‌خواهد 
مـوردي بـراي احساسـي پيـدا كند كـه حتـي زماني هم 
كـه مفهـوم از اعتبـار مي‌افتـد همچنـان بـه قـوت خـود 

نمودار 4. مقوله بندي كدهاي ناظر به جهان بيني اسلامي در پايداري اجتماعي برامده از ريشه هاي حكمت خالده و وحودت 
وجود در اسلام كه بر يگانگي همه رسالت هنرها و خاصه معماري و شهرسازي به مفهوم واحدي مفهوم احديت و التزامات 

بندگي و ارتباط انسان با پروردگار اشارت دارد؛ ماخذ: دانشپور و روستا، 1392، ص 18.
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باقـي اسـت.   در كتـاب ايده امـر مقدس، تقابـل ميان دو 
وجـه عقلاني و ناعقلاني دين، بسـتري اسـت كه در بطن 
آن مفهـوم امـر مقـدس فهميـده مي‌شـود. »اتـو« در اين 
كتاب هسـته اسـرارآميز امر مقدس را بـه عنوان به‌تمامي 
ديگـري  ارائـه ميك‌نـد. او ايـن امـر را به‌مثابـه جوهـر 
غيرقابل‌توضيحـي مطـرح ميك‌نـد كـه در وراي سـاحت 

امـور متعـارف، قابل فهم و آشـنا قـرار دارد11. 

   بـه ايـن ترتيـب رويكـرد ميرچـا اليـاده، معمـاري را 
آن صورت‌هـا،  در  كـه  تبديـل مي‌سـازد  زمينـه‌اي  بـه 
اومانيسـتي و انسـان‌محور صـرف نيسـتند و حضـور امـر 
قدسـي نقشـي فعال و مؤثر در طراحي و آفرينـش دارد12. 
بـه اعتقـاد اليـاده، مكان‌هاي مقـدس انتخاب نمي‌شـوند 
بلكه به‌وسـيله مردان دين كشـف مي‌شـوند و در حقيقت 
مـكان مقـدس خـود را بـر انسـان اهل طريقت منكشـف 

نمودار 5. اصول اجتماعي حاكم بر سنت شهرسازي در اسلام و هر آنچه در پديدار شدن رسيدن 
به مفهوم واحد و وحدت امت اسلامي بايد برپا شود؛ به اين معني كه تحقق حكمت وجود و حكمت 
خالده تنها در پرتو رسيدن به يك يگانگي در مفهوم »امت واحد« در برابر مفهوم »خداي واحد« 

شكل مي-گيرد؛ ماخذ: دانشپور و روستا، 1392، ص 20.
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تصوير 2. شباهت واژه اخت به مفهوم آفتاب در خط هيروگليف مصري و تاثير آن بر 
2000 ,Wilkinson ,6 :2010 ,Remler. :طراحي ورودي هاي معابد مصريها، ماخذ

تصوير 3. پديده كيهان شناختي SinPillar و ارتباط آن با ابليسكها و مناره ها كه نشاني از وجود مفهوم كيهان شناختي و 
تاثير ان بر معماري به عنوان يك صناعت بشري داشته است؛ ماخذ: قدوسي فر و ديگران، 1391، ص 45.

 11.  اليـاده در كتـاب مقـدس و نامقـدس ديـدگاه اتـو را توسـعه مي‌بخشـد در عيـن آنكه دركـي مبتني بر تقابـل را از امر مقـدس ارائه 
مي‌دهـد. او در ايـن كتـاب اعالم مـي‌دارد نخسـتين تعريـف محتمـل از امر مقـدس اين اسـت كه در تقابـل با امـر نامقدس قـرار دارد. 
اليـاده ايـن درك از امـر مقـدس را به‌مثابـه تجلي امر قدسـي بيـان ميك‌ند كه چيزي اسـت مقدس كه خـود را به ما مي‌نمايانـد. به اين 
ترتيـب، ايـن امـر تجلي دگربودگي الهي در سـطح انسـاني وجود اسـت. الياده تمامـي تاريخ اديان را برَساخته‌شـده به‌وسـيله تجلي‌هاي 
گسـتره وسـيعي از واقعيت‌هـاي مقـدس مي‌دانـد. بـه هـر روي برخالف اتـو كه به روان‌شناسـي امـر مقدس توجه نشـان مـي‌داد الياده 
بـه كاركردهـاي اسـطوره‌اي- نمـادي و شـرايط فضايـي- زمانـي توجه ميك‌ند. نكته اساسـي در نظريه او برداشـتي اسـت كـه از ماهيت 
ناهمگـون فضـا و زمـان دارد. بـه اعتقـاد الياده، تجلي امر مقدس موجب گسسـت در پيوسـتار همگون فضا شـده و خطي‌بـودن تاريخ را 
ملغـي مي‌سـازد. بـا تجلـي امـر مقـدس، فضـا مركزمـدار و زمـان دوره‌اي مي‌گـردد يعني آنچه بي‌شـكل اسـت منطبق با سرمشـق‌هاي 

كهن‌الگويي سـاختارمند مي‌شـود.
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   جهت يابي فضا در معماري و شهر اسلامي
در آييـن اسالمي، جهتي‌ابـي بناهـاي معمـاري مسـأله 
مهمـي اسـت و تحت‌تأثير امر قدسـي قـرار دارد. در قرآن، 
ميـل باطنـي پيامبـر بـراي تعيين كعبـه به عنـوان قبله 
مسلمانان و تغيير جهت نماز گزاردن از اورشليم به جانب 
كعبـه آمـده اسـت13 و در آيـه 144 از سـوره مباركه بقره 
مي‌‌فرمايـد: مـا ]به هر سـو[ گردانيـدن رويت در آسـمان 
را نيـك م‏ىبينيـم پـس ]بـاش تـا[ تـو را بـه قبلـه‏اى كه 
بدان خشـنود شـوى برگردانيم پس روى خود را به سـوى 

تصوير 4. ارتباط معابد با آب و پديداري مفهوم كيهان شناختي آن در طراحي 
معابد؛ ماخذ: قدوسي فر و ديگران، 1391، ص 46.

 12.  تحليـل نظـري اليـاده در ايـن بـاب توجـه زيـادي را در حوزه‌هـاي مختلـف از انسان‌شناسـي و قوم‌شناسـي گرفته تا تاريـخ دين و 
علـوم اجتماعـي برانگيخـت و در ايـن ميـان معماران نيـز از اين تقابل مقـدس- نامقدس در حوزه خويش اسـتفاده كردند. نوعي شـكاف 
عملكردي-گونه‌شـناختي ميـان معمـاري دينـي و معمـاري سـكولار كاماًل در ايـن حوزه قابـل تبيين اسـت. درحاليكه سـاختمان‌ها و 
آثـار معمـاري بـه طـور كلي در چارچوب اجتماعي، سياسـي، محيط‌زيسـتي و زيباشـناختي تفسـير مي‌شـوند امـا تنها آن‌هايـي كه در 
خدمـت اهـداف دينـي هسـتند بـا عنوان مقـدس و نماديـن انطباق دارنـد. بنابراين عمل و نحوه سـاختن نيسـت كه به بنا بـراي حضور 
امـر مقـدس مشـروعيت مي‌بخشـد بلكه كاركرد انسـاني كـه در درون آن اتفـاق مي‌افتد اهميـت دارد. در چنين تقسـيم‌بندي به عنوان 
مثـال يـك عبادتـگاه از نظـر معمـاري بـا يك محل تجـارت كاملًا متفاوت اسـت زيـرا اولـي در طلب امر مقـدس اسـت درحاليكه مورد 

دوم بدان بي‌اعتناسـت. 
13.   از اين تاريخ به بعد اسـت كه تمامي مسـاجد به جانب كعبه به عنوان مركز قدسـي جهان اسالم سـاخته مي‌شـوند. بسـياري از 
شـهرها نيـز رو بـه جانـب مكـه احداث مي‌شـوند با اين هـدف كه بناهاي مقـدس مانند مسـاجد، در راسـتاي الگوي اصلـي خيابان‌هاي 
شـهر قـرار گيرنـد. جهـت بخشـيدن به يك سـاختمان رو به جانـب مركزي مقـدس مانند كعبـه، درحقيقت به معنـاي تعيين موقعيت 
روح انسـان در راسـتاي نقشـه الهي امر قدسـي و رو به كعبه ايسـتادن به معناي جهت دادن به ذهن انسـان در راسـتاي كهن‌الگوهاي 

است.  آسماني 

سـاخته و از مسـتوري خـارج ميك‌نـد. هنگاميكـه وحي 
ماننـد دوران پيامبـران بـر روي زمين وجود نـدارد تقدس 
از طريـق اعمـال انسـاني تقديـس و تبـرك در چارچـوب 
آيين‌هـاي ديني معتبر و مشـخص نيز ميسـر اسـت و در 
ايـن فراينـد، مكان مقدس چارچوبي معين و تعريف‌شـده 
پيـدا ميك‌نـد. ايـن مـكان مقـدس كـه در چارچوبـي 
مشـخص تعريف شـده است، فضايي اسـت كه در تناسب 

بـا الگوهـاي عالي كيهانـي انتظـام ميي‌ابد.
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مسـجدالحرام كـن و هـر جا بوديـد روى خود را به سـوى 
آن بگردانيـد در حقيقـت اهـل كتـاب نيـك م‏ىدانند كه 
ايـن ]تغيير قبله[ از جانب پروردگارشـان ]بجا و[ درسـت 

اسـت و خـدا از آنچـه مك‏ىنند غافل نيسـت. 
هم راستايي فضايي در معماري و شهر اسلامي

بـه غيـر از مـوارد فـوق، همراسـتايي فضايـي بناهـاي 
معمـاري بـا جهت‌هـاي اصلـي و فرعي نيـز وجـود دارد. 
بـا وجـود آنكـه نظم فضايـي بناهاي اسالمي بـر تقاطع 
جهـات با عناصري از قبيـل درها، ورودي‌هـا و ايوان‌هاي 
چهارگانـه تأكيـد دارد امـا چليپاي حاصلـه از اين تقاطع 
همـواره در راسـتاي جهـات اصلي قـرار ندارد. بـه عنوان 
مثـال، تأمـل در سـاختار بـازار اصفهـان و مسـجد امـام 
نشـان مي‌دهد كه در مجموعه سـاختمان‌هاي در امتداد 
مسـير پشـتي بـازار فضاهـاي متعـددي وجـود دارد كه 
اندازه‌هـاي متفـاوت دارنـد و مراكـز و امتـداد جهت‌هاي 
اصلـي در آن‌هـا كاماًل متمايـز اسـت و الگـوي چليپايي 
حاصـل از امتـداد جهات قرارگيري آن‌ها اصاًل در امتداد 
جهـات اصلي نيسـتند و جهت‌گيري مسـجد بـه منظور 
قـرار گرفتـن رو به مكـه، محور شـمال- جنوب شـهر را 
مي‌شـكند. بـه اين ترتيـب در سـنت معماري اسالمي، 
امتـداد قبلـه اسـت كـه مسـأله تعيينك‌ننـده امتـداد 

بناهـاي معماري مي‌شـود. 
نظـم و سـازماندهي فضايـــــي در معماري و 

اسلامي شـهر 
بررسـي سـاختمان‌هاي بناشـده با تفكر معماري اسلامي 
فضاهايـي  جانـب  بـه  را  غالبـي  گرايـش  پيشـامدرن، 
نظمي‌افتـه براسـاس اصـول هندسـي نشـان مي‌دهـد كه 
واجـد ويژگي‌هـاي از نظـر فضايي همگرا هسـتند. در اين 
نـوع معمـاري، گرايـش بـه نظم‌بخشـيدن بـه فضاهـا به 
صـورت متقـارن حول يـك نقطه مركـزي و شـكل دادن 
بـه يـك صـورت چليپايـي فـارغ از اينكـه جهـات آن در 
راسـتاي جهات اربعه اصلي باشـند يا خير، ديده مي‌شـود. 
بـه عنـوان مثـال بـراي چنين بنايـي مي‌توان بـه گنبدي 
اشـاره كرد كه اسـاس آن يك صفحه مربع‌شـكل اسـت يا 
حياطـي بـا يك آبنمـا در مركـز آن و چهار ايـوان طاق‌دار 
كـه در چهار جانب آن قرار دارند. چنين سـاختار متقارني 

در گسـتره وسـيعي از بناهـا ماننـد آرامگاه‌هـا، مسـاجد، 
قصرهـا، درمانگاه‌هـا، كاروانسـراها، حمام‌هـاي عمومـي، 
عمارت‌هـاي كلاه‌فرنگـي و مـدارس بـه كار رفتـه اسـت. 
ايـن نظـم فضايي در سـاختمان‌هاي با كاركـرد مذهبي و 
غيرمذهبي و در كشـورهاي مختلف از هندوسـتان گرفته 
تا اسـپانيا در دوران سـنتي پيشامدرن مشـاهده مي‌شود. 

وحدت وجود در معماري و شهر اسلامي
ابن‌عربي در رسـاله الاحديه سـاختاري پنج‌لايه براي قبله 
ارائـه ميك‌نـد: قبله اول محراب مسـجد اسـت؛ قبلـه دوم 
كعبـه اسـت؛ قبله سـوم بيـت معمور اسـت؛ قبلـه چهارم 
عـرش و قبلـه پنجـم كرسـي اسـت. محـراب، قبله نفس 
اسـت؛ كعبـه، قبلـه نيـت اسـت؛ بيت معمـور، قبلـه فهم 

اسـت؛ عـرش، قبلـه قلب و كرسـي، قبله عقل اسـت. 
بـه ايـن ترتيب، جهت بخشـيدن به يك انسـان و توسـعاً 
بـه يك صـورت معمارانه بـه جانب قبله، به معنـاي ايجاد 
پيونـدي افقـي با مركـز عالـم و پيوندي عمودي بـا مراكز 
آسـماني اسـت كـه محـور عالم‌انـد. در ايـن معنـا، جهت‌ 
بخشـيدن نوعـي عمـل وحدت‌بخـش و رجعتي اسـت از 
كثـرت بـه وحـدت، از پيچيـده بـه سـاده، از عرضـي بـه 
ذاتي و از چندگانه به يگانه. در اين سـنت سـاختمان‌هاي 
بـزرگ مجموعه‌اي از فضاها هسـتند كـه ارتباطي داخلي 
ميـان همـه آن‌هـا بـا يكديگـر ديـده مي‌شـود و ايـن امر 
حسـي از وحـدت را بـه مخاطـب القـاء ميك‌نـد. هرچند 
كيفيت‌هـاي تركيب‌بنـدي كلـي ممكـن اسـت كاماًل 
متفـاوت باشـند چنانكه بناهايـي مانند تاج‌محـل در آگره 
هندوسـتان، مسـجد امـام در اصفهـان، مدرسـه سـلطان 
حسـن در قاهره و يا باغ‌هاي الحمراء در گسـتره وسـيعي 
از ويژگي‌هـاي معمـاري بـا يكديگـر متفاوتنـد امـا همان 
احسـاس نظـم و سـامان فضايـي كـه سـخن از آن رفـت 
در همـه آن‌هـا ديـده مي‌شـود. ايـن حس وحـدت نوعي 
چارچـوب فراتاريخـي و فراسـبكي بـه وجود مـي‌آورد كه 
سـبك‌ها و مقاطع تاريخـي متفاوت را در بـر مي‌گيرد و با 
تأمـل در آن مي‌تـوان مفهوم سـنت در معماري اسالمي 
را عميقـاً دريافـت. گسـتره غنـي طراحي‌ها و شـيوه‌هاي 
بيانـي معماري دو نـوع تركيب‌بندي را موجب مي‌شـوند: 

مركزگـرا و خطي.
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وحدت وجـود و تركيب‌بندي مركزگـرا در معماري 
اسلامي شهر  و 

 در تركيب‌بنـدي مركزگـرا، تمامـي طراحي‌هاي معماري 
حـول يـك مركز سـاكن شـكل مي‌گيرند و بيانـي از نظم 
فضايـي يـك چليپـاي سـه‌بعدي را در وضعيتـي ايسـتا 
شـكل مي‌دهند. 3 الگوي نمونه‌اي بـراي فضاهاي موجود 
در چنيـن حالتـي عبارتند از: يك فضـاي محصور مركزي 

و يـك حياط بـاز مركزي. 
1. »فضاي محصور مركزي«: شـامل همـه آن فضاهاي 
معمارانه‌اي اسـت كه يك اسـاس منظم هندسي و سقفي 
گنبدي، مخروطي يا سـاير اشـكال سـقفي متمركز دارند. 
در حاليكـه سـقف بـه شـكل‌گيري احسـاس وحـدت و 
مركزيـت شـكل مي‌دهـد، اسـاس به گسـترش در جهات 
مختلـف و آرايـش جناحـي سـازه صورت مي‌بخشـد. اين 
فضـاي محصـور مركزي، از منظـر هندسـي، از تطور يك 
چندضلعي منتظم )اغلب چهارگـوش( حاصل مي‌آيد و از 
منظر فضايي، از گسـترش سـازه حول يـك نقطه كانوني 
و يـك محـور مركزي و تشـكيل تركيبي متـوازن در همه 
جهـات تشـكيل مي‌شـود. سـاده‌ترين تجسـم معمارانـه 
چنين الگويي، سـاختماني با يك اساس مكعبي و گنبدي 
نيمك‌‌ـره ماننـد اسـت. تركيب‌بنـدي معمـاري مقبره‌هاي 
اسالمي از ايـن دسـته اسـت. مقبره‌هـا ممكـن اسـت 
سـازه‌هاي مسـتقل و آزادي باشـند ماننـد گنبـد صليبيه 
در سـامراء و مقبـره سـامانيان در بخـارا يـا جزيـي از يك 
مجموعـه سـاختماني پيچيده‌تـر و بزرگ‌تر ماننـد مقبره 
برقـوق يـا مقبـره سـلطان قايتبـاي در قاهـره. گنبدهاي 
مشـهور ايرانـي ماننـد گنبـد قابـوس واقع در شـهر گنبد 
كاووس كـه بنايـي اسـت متعلق به قرن چهـارم هجري يا 
گنبـد غـازان خان واقع در بسـطام كه بنايي اسـت متعلق 
بـه حـدود قرن هشـتم هجـري نيـز نمونه‌هاي شـاخص 
چنيـن انتظام فضايي هسـتند كه البته محـور عمودي در 
آن‌ها از اهميت بيشـتري برخوردار اسـت كـه مي‌توان آن 
را نمادي از حركت اسـتعلايي در معماري سـنتي دانست. 
2. »حيـاط باز مركـزي«: دومين الگو، الگـوي حياط باز 
مركـزي اسـت كه عبارت اسـت از كليـه فضاهاي محصور 
و بـدون سـقفي كـه به طور متـوازن در اطـراف يك نقطه 

مركـزي سـامان يافته‌اند. چنين حياطي بخـش مهمي از 
سـاختمان‌هايي ماننـد مسـاجد، مـدارس و خانه‌هـا و در 
مقياسـي وسـيع‌تر، باغـي بزرگ يـا حتي فضـاي مركزي 
يك شـهر را تشـكيل مـي‌داده اسـت. بسـياري از باغ‌هاي 
اسالمي از ايـن الگو تبعيت ميك‌ننـد. در باغ‌هـاي بزرگ 
ايرانـي ماننـد هشت‌بهشـت در اصفهـان يك سـازه بزرگ 
كـه معمـولاً يـك عمـارت كلاه‌فرنگي يـا مقبره اسـت در 
مركـز بـاغ قـرار دارد و ايـن باغ‌هـا تركيـب پيچيـده‌اي 
هسـتند از فضـاي محصـور مركـزي و حياط بـاز مركزي. 
طراحـي برخـي از شـهرهاي اسالمي اوليـه ماننـد كوفه، 
بصـره و بغـداد هـم از الگـوي حيـاط بـاز مركـزي تبعيت 
ميك‌نـد. در ايـن شـهرها يك صحـن مركزي كـه فضاي 
بـاز وسـيعي بـوده در مركز شـهر قرار داشـته و يـك يا دو 
سـاختمان اصلـي- مسـجد در كوفه و بصره و مسـجد در 
كنـار قصر خليفـه در بغداد- مركزيت اين فضا را تشـكيل 
مي‌داده اسـت كه همان نظم فضايي مورداشـاره منتها در 

يك مقياس وسـيع شـهري اسـت.           
خطـي  تركيب‌بنـدي  خطـي«:  »تركيب‌بنـدي   .3
وارياسـيوني از تركيب‌بندي مركزگراسـت كه عنصر تكرار 
در آن ديـده مي‌شـود. تكـرار يـك واحـد مركزگـرا نوعـي 
تركيب‌بنـدي خطـي را توليـد ميك‌نـد كـه انتقال‌دهنده 
احسـاس حركـت و گسـترشي‌افتن اسـت. تركيب‌بنـدي 
خطي در بازارهاي سنتي مانند بازارهاي اصفهان و كاشان 
تكرارشـونده، تحت‌تأثيـر  ايـن صـورت  ديـده مي‌شـود. 
ويژگي‌هـاي  امـا  مي‌گيـرد  شـكل  سـازه‌اي  نيازهـاي 
فضايـي ايـن فضاهـاي خطـي بيانگـر همـان احسـاس 
فضايـي تركيب‌بنـدي مركزگراسـت. در حاليكـه مفاهيم 
مركزيـت، محوريـت و سـاختار مربـع شـكل در اينجا نيز 
ماننـد تركيب‌بندي مركزگرا حفظ شـده اسـت اما مفهوم 
اساسـي حاضـر در ايـن نـوع تركيب‌بندي، حركتي اسـت 
كـه آن مركز سـاكن واقـع در تركيب‌بنـدي مركزگرا پيدا 
كـرده اسـت و اين حركـت، فضايي خطي ايجـاد كرده كه 
دو يـا چنـد نقطـه را بـه يكديگـر پيونـد مي‌دهـد و نظم 
فضايـي را حالتـي پويـا مي‌بخشـد. ايـن عنصرحركـت، 
صورتـي تكرارشـونده و پويـا از واحدهـاي يكسـان اسـت 
كـه گويي حركـت در عرصـه‌اي واجد وحـدت را به وجود 
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مـي‌آورد. رديـف سـتون‌ها، رواق‌ها و فضاهاي سرپوشـيده 
بـا سـاختاري گنبدي‌شـكل، كه شـاخصه معمـاري دوره 
عثمانـي اسـت، بـا بازارهاي ايرانـي ويژگي خطـي بودن و 

پويايـي فضايي‌اش مشـترك اسـت.     
وقت در معماري و شهر اسلامي

تعييـن وقـت بـراي اداي فريضه نماز در پنج نوبـت در روز 
نيـز به همـان اندازه كه مسـأله‌اي زماني اسـت مسـأله‌اي 
فضايـي هم هسـت. بـه اعتقـاد ابن‌عربي، وقت بـه معناي 
تقديـر در چيـزي اسـت كـه في‌نفسـه آنچـه را كـه مقدر 

اسـت در خـود راه نمي‌دهد14. به ديگر سـخن، اين فرضي 
اسـت از جنس آن فرض كه آدمي ابتدا، ميانه و انتهايي را 
بـراي يك كره مفـروض بدارد در حاليكه سـازمان فضايي 
جسـم كروي‌شـكل، في‌نفسـه و به دليل ذات‌ هندسي‌اش 
هيچي‌ك از اين تعاريف را در خود نمي‌پذيرد. با اسـتناد به 
حديثـي نبوي كه زمـان را از حيث صـورت واجد ماهيتي 
دوري مي‌دانـد، ابن‌عربـي چنيـن اقامه برهـان ميك‌ند كه 
اوقـات، به‌مثابـه مفروضاتـي زماني، تنها زمانـي واجد معنا 
هسـتند كـه به فضامنـدي انسـاني و نيز مركزيت انسـان 

جدول 4. معيارهاي تشبيهي- جمالي؛ تنزيهي- جلالي و تشبيهي   جمالي و تنزيهي- جلالي در ورودي مساجد معماري 
اسلامي؛ ماخذ: حمزه نژاد و ديگران، 1392، ص 98.
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در عالـم راجع شـوند. همبسـتگي حركت‌هاي سـتارگان 
با فضامندي انسـاني اسـت كه نظـم فضايي-زماني جهان 
را بنيـاد مي‌نهـد. مدت‌ زمانـي طولاني پيش از اسالم نيز 
در سـنت اعراب، فضامندي انسـاني مرجعـي براي تعيين 
جهـات فضا بـود. اين امـر از نام‌گـذاري اعراب بـراي بادها 
و نيـز چهار جانب كعبه آشـكار اسـت. باد شـرقي، القبول 
نام داشـت كه ريشـه در قبل به معناي مقابل انسـان دارد؛ 
بـاد غربـي، الدبور نام داشـت كه مشـتق از دبـر به معناي 
پشـت انسـان اسـت؛ بـاد شـمالي، مشـتق از شـمال بـه 

معناي سـمت چپ انسـان و بـاد جنوبي مشـتق از جنب 
بـه معناي كنار انسـان اسـت. انطباق امتدادهـاي كعبه با 
چهـار بـاد، تقـدم فضامندي انسـاني در تعييـن جهات در 

فضـا را نشـان مي‌دهد.    
 كعبه و حكمت وجود 

  بنا به نظر سـنت‌گرايان، كعبه نخسـتين خانه پرسـتش 
خداوند محسـوب مي‌شـود و بدين ترتيب كعبه به عنوان 
نخسـتين بناي معماري الهام‌‌گرفته از امر قدسي، عنصري 
كليـدي در پيونـد ميان كيهان‌شـناخت و معماري اسـت. 

نمودار 6. سير انديشه هاي كيهان شناختي و عرفاني ناظر به پديده وحدت وجود در معماري مساجد 
اسلامي؛ ماخذ: فتاحي و عمراني پور، 1393، ص 102.

 14.   ابن‌عربـي در فتوحـات چنيـن مي‌گويـد: زمانيكـه خداونـد كـره اطلـس را آفريـد كـه مي‌چرخيـد، روز هنـوز تعييـن نشـده بود و 
صورتـي مقـدر نداشـت. ماننـد آب كـوزه زمانيكـه هنـوز در رودخانه اسـت قبـل از آنكـه در كوزه باشـد. اما زمانيكـه خداونـد درون كره 
اطلـس دوازده بخـش مقـدر داشـت، كـه به طور دقيق زمان‌بندي شـده بودند، و آن‌هـا را بروج ناميـد...، فردي را ايسـتاده [در مركز] قرار 
داد كـه ايـن كـره پيرامـون او بچرخـد و بصيرتـي را بـه اين فـرد عطاء نمود كـه به‌وسـيله آن بخش‌هاي مقـدر را به مدد بروجـي كه در 
آن‌هاسـت مشـاهده كنـد، ايـن بخش‌هاي مفروض از يكديگر به‌وسـيله آن بروج يا نشـانه‌ها قابـل تميزند. اين فرد يكـي از آن بخش‌هاي 
تعيين شـده يا در واقع نشـانه‌ها را مشـاهده ميك‌ند سـپس كره براسـاس آن نشـانه مي‌چرخد. نشـانه از چشـم او محو مي‌شـود اما او 
هرگـز از ايسـتادن در آن موضـع دسـت بـر نمـي‌دارد تا زمانيكه آن نشـانه به او بازگـردد. تنها در اين هنگام اسـت كه او پـي مي‌برد كره 
يـك دور چرخيـده اسـت و مـا ايـن يـك دور چرخش را روز مي‌ناميم. سـپس خداوند سـياره فروزان عظيمـي را در چهارمين آسـمان از 
هفـت آسـمان خلـق كـرد و آن را شـمس ناميـد. در چشـم ناظر، كـره اطلس با طلوع خورشـيد از پشـت نقـاب زمين هويدا مي‌شـود و 
او محـل طلـوع خورشـيد را مشـرق و طلـوع را شـروق به معناي نورافشـاني مي‌نامد زيرا اين سـياره فـروزان از آنجا برخاسـته و زمين را 
نورانـي ميك‌نـد. نـگاه ناظـر هيچـگاه از تعقيـب حركت اين سـياره باز نمي‌مانـد تا زمانيكه بـا محل ايسـتادن او تلاقي كند كه اسـتوا را 
مي‌سـازد و بعـد از ايـن تلاقـي، سـياره شـروع ميك‌نـد به نـزول از اين خط اسـتوا در امتداد سـمت راسـت ناظـر و او اين افتـراق از خط 
اسـتوا را زوال مي‌نامـد. ناظـر حركـت سـياره را بـا چشـم تا زمانـي دنبال ميك‌ند تـا سـياره از ديدش خارج شـود و اين خـروج را غروب  

و مكان خـروج را مغـرب مي‌نامد. 
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حضـرت آدم )ع( به كمك فرشـتگان سـازنده بيت‌العتيق 
گرديـد و در زمـان توفـان نـوح )ع( نيـز كعبه به آسـمان 
رفـت و بعدها حضـرت ابراهيم )ع( مكان آن را شناسـايي 
كـرد و خانـه مقدس را با هدايت الهي بنا سـاخت چنانكه 
در آيـه 26 سـوره حـج آمـده اسـت: و چون بـراى ابراهيم 
جـاى خانـه را معيـن كرديـم ]بـدو گفتيـم[ چيـزى را با 
مـن شـريك مگـردان و خانـه‏ام را بـراى طوافك‏ننـدگان 
و قيامك‏ننـدگان و ركوعك‏ننـدگان ]و[ سـجدهك‏نندگان 

دار.   پاكيزه 
 دو مفهوم مهم در بناي كعبه را مي‌توان »مركزيت« و نيز 
»سـكينه و قرار« دانست و در حقيقت كعبه تجسم مادي 
سـكينه و بـه اين طريق قلـب جهان، خانه سـكون و قرار، 
مـكان آرامـش عظيـم و حضـور همه‌‌جـا حاضر امـر الهي 
در مركـز دنياسـت. در چارچوب انديشـه تصـوف، صورت 
مكعب‌شـكل كعبـه، تبلـور سـاختار فضايي مكعب‌شـكل 
وجـود انسـان درون مجموعـه كيهانـي اسـت15. روايـات 
پيشـامدرن متعـدد از كعبـه بـه خوبـي نشـان مي‌دهنـد 
كـه چگونـه يك فرم سـاختماني ممكن اسـت بـه جزيي 
تـام و تمـام از جغرافيـاي الهـي و نيز عنصـري مركزي در 
چشـم‌انداز كيهانـي تبديـل شـود تا بـدان پايـه كه كعبه 
را مركـز زميـن و حتـي مركـز جهان به شـمار آورنـد زيرا 
بنايـي اسـت كه نخسـتين بار به دسـت حضـرت آدم )ع( 
بنـا گشـته و حتـي رواياتـي نيـز آن را قديم‌تـر از خلقـت 
زمين مي‌دانند. كعبه در مركز جهان ارتباطي در راسـتاي 
عمـود با مركز آسـمان يعني سـتاره قطبـي دارد. چنانكه 
»ونسينك« نويسـنده كتاب كعبه در يكي از مطالعات‌اش  

نوشته:  چنين 
در مركـز دب اكبـر، سـتاره‌اي وجـود دارد كـه حركـت 
نميك‌نـد و سـاير سـتارگان دور آن مي‌چرخنـد كـه ايـن 

سـتاره ثابـت همـان سـتاره قطبـي اسـت. هركسـي كـه 
در مقابـل سـتاره قطبـي بايسـتد در امتداد قبله ايسـتاده 
اسـت زيـرا ايـن سـتاره بدون هيـچ حركتي بر فـراز كعبه 
واقع شـده اسـت. بـه اين ترتيب، سـتاره قطبـي كه ثابت 
و در مركز آسـمان واقع شـده و سـتارگان ديگـر حول آن 
مي‌چرخنـد خـود دقيقـاً بـر فراز كعبـه اسـت و به همين 
دليـل نقطـه متناظـر آن بـر روي زميـن يعنـي كعبـه را 
مي‌تـوان مركـز زمين دانسـت و در روايتـي از پيامبر اكرم 
)ص( نقـل شـده اسـت كه كعبه يكي از پانـزده خانه الهي 
اسـت كه هفـت باب آن در آسـمان )در هر هفت آسـمان 
يـك بـاب( تا رسـيدن بـه عـرش الهـي و بيت‌المعمـور و 
هفـت بـاب ديگـر آن زيـر زميـن واقـع شـده‌اند و در 
حقيقـت كعبه نقطه اتصـال اين خانه‌هاي الهي اسـت كه 
در ميـان آن‌هـا قـرار دارد.  در امتـداد ايـن محـور الهـي و 
كيهاني، كعبه به‌مثابه نسـخه المثناي بيت‌المعمور، يعني 
رفيع‌تريـن خانه‌هـاي الهـي و هميـن طور عـرش الهي بر 

روي زمين اسـت. 
آرايش فضايي در كعبه 

الازرقـي در كتـاب الاخبـار آورده اسـت كـه حضـرت آدم 
)ع( در هنـگام هبـوط بـه زمين سـنگ ياقوت سـرخي با 
چهارگوشـه سـفيدرنگ به نـام اركان به همراه داشـت كه 
آن را بـر روي شـالوده كعبـه قرار داد و اين سـنگ تا زمان 
توفـان نـوح )ع( در آنجـا قرار داشـت. شـكل خانـه‌اي كه 
حضـرت آدم )ع( بنـا كـرد بازنمـاي بيت‌المعمور، نسـخه 
آسـماني كعبـه، بود كه بـه عنـوان بنايي اسـتوار بر چهار 
سـتون زبرجد توصيف شـده كـه خداوند تاجـي از ياقوت 
سـرخ بـر آن نهـاده و الضـراح‌اش ناميـده اسـت. بنـاي 
حضـرت آدم )ع( و الضـراح هـردو تأييدكننـده سرمشـق 
الهـي منطبـق بـر سـاختار چهاروجهي خانه كعبه اسـت. 

 15. ابن‌عربـي در فتوحـات ارتباطـي محـوري و لايتغيـر ميان كعبه و نسـخه آسـماني آن يعني ضراح را تشـريح ميك‌ند. بر اين اسـاس، 
ضـراح در آسـمان هفتـم واقـع شـده كـه ماننـد سـاير آسـمان‌ها ثابـت و بي‌حركـت اسـت. خداونـد ايـن آسـمان‌ها را اسـتوار و محكم 
گردانيده و آن‌ها براي ما مانند سـقف خانه هسـتند و به همين دليل اسـت كه آسـمان سـقف‌ مرفوع ناميده مي‌شـود. مفهوم محوريت 
بـا ايـده كـوه بـه عنـوان مـكان طبيعي ارتباط ميـان آسـمان و زمين درآميخته اسـت. در حقيقـت، كوه را مي‌تـوان نماد ازلـي محوريت 
و رفيـع‌ بـودن دانسـت كـه نماينـده سـتون كيهاني اسـت كـه در مركز زميـن واقع شـده و همه‌چيـز پيرامـون آن در گردش اسـت. در 
كيهان‌شناسـي اسالمي، موقعيـت كعبه بـه عنوان مركز زمين بـا اين حقيقت تأييد مي‌شـود كه كوه ابوقبيس در مكه نخسـتين كوهي 

بـود كـه روي زميـن اسـتقرار يافت و بـه همين دليل اسـت كه مكـه ام‌القراء ناميده مي‌شـود.   
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نظريـه وجـود كعبه قبـل از آفرينش جهان، شـكل‌گيري 
چهـار جهت اربعه شـمال، جنوب، شـرق و غرب را ناشـي 
از توسـعه چهـار وجـه كعبـه در سرتاسـر زميـن مي‌داند. 
در نظـر سـنت‌گرايان، چهاروجهـي بـودن كعبـه يـادآور 
چهـار جهتـي اسـت كه شـيطان به انسـان نزديك شـده 
و او را وسوسـه ميك‌نـد و همچنيـن ايـن چهـار وجهـي 
بـودن يـادآور حضور چهار اوتاد اسـت و به مـدد اين چهار 

اوتـاد اسـت كـه خداوند از اسالم بـه عنـوان دين حنيف 
حراسـت مي‌نمايـد؛ بـه مدد يكـي ايمان، به مـدد ديگري 
ولايـت بـه مـدد سـومي نبـوت و بـه مدد نفـر چهـارم از 
رسـالت پاسـداري مي‌شـود. در انجـام ايـن وظايف شـاق، 
اوتـاد از جانـب چهـار پيامبر و چهار ملك ياري مي‌شـوند. 
ابن‌عربـي در فتوحـات مي‌گويـد: در ميـان آنـان يكـي از 
حضـرت آدم )ع( يـاري مي‌گيـرد، ديگـري از ابراهيم )ع(، 

جدول 5. مهمترين ويژگيهاي محتوايي و تاريخي خانه كعبه در ارتباط با مفهوم حكمت وجود و حكمت خالده؛ ماخذ: نقره كار، 
1392، ص30.        

جدول 6. ويژگيهاي بيروني كالبدي و معمارانه خانه كعبه كه ارتباط با مفهوم وحدت وجود و حكمت خالده پيدا مي كند؛ 
ماخذ: نقره كار، 1392، ص 33.

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

ur
m

.im
o.

or
g.

ir
 o

n 
20

25
-0

1-
18

 ]
 

                            23 / 28

http://ijurm.imo.org.ir/article-1-990-fa.html


فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 43 تابستان 95
No.43 Summer 2016 

476

ديگـري از مسـيح )ع( و نفـر چهـارم از حضـرت محمـد 
)ص(. همچنيـن اسـرافيل، ميكائيل، جبرائيـل و عزرائيل 
نيـز ياري‌رسـاننده آنـان هسـتند. هـر وتـد يكـي از چهار 
گوشـه خانـه را در اختيار مي‌گيـرد؛ او كـه از حضرت آدم 
)ع( مـدد مي‌گيـرد گوشـه سـوريه، او كـه از ابراهيـم )ع( 
مـدد مي‌گيـرد گوشـه عـراق، او كـه از مسـيح )ع( مـدد 
مي‌گيـرد گوشـه يمـن و او كـه از پيامبـر اسالم حضرت 
محمـد مصطفي )ع( مدد مي‌گيرد گوشـه حجرالاسـود را 

در اختيـار دارد. 
 يكـي از نظريـات مورداجماع در عرصه معماري اسالمي 
آن اسـت كه مسـجد با سـاختار سـاده و بي‌پيرايه و داراي 
سـقف اسـتوار بـر رديـف سـتون‌ها كـه به‌وسـيله پيامبر 
اسالم )ص( در مدينـه بنـا شـد الگويـي بـراي طراحـي 
مسـجد در طـول دوره‌هـاي بعـدي جهـان اسالم اسـت. 
اين مسـجد سـاختاري مربع‌شـكل داشـت و از دو قسمت 
تشـكيل شـده بـود: يـك حيـاط محصـور سـاده و يـك 
بناي مسـقف سـاده با سـقفي مسطح كه سـتون‌هاي آن 
تنه‌هـاي درخـت نخـل بودنـد. اين بنـا در ابتـدا در امتداد 
شـمال و بـه جانب اورشـليم بـود و چند ماه بعـد با تغيير 
قبلـه، بـه جانـب جنـوب و رو به سـوي مكه تغييـر يافت. 
اين بناي مسـقف، نمازخانه را تشـكيل مي‌داد و به حياط 

بـاز مي‌شـد كه منتهـي به سـه در واقع در اضلاع شـرقي، 
غربـي و شـمالي بـود. اين سـاختار سـاده مسـجد الگوي 
بسـياري از مسـاجد در دوره‌هـاي مختلـف قـرار گرفـت 
كـه تنهـا تغييراتـي را در سـاختار آن ايجـاد كـرده بودند 
و سـاختار كلـي همـان بـود. بايد توجه داشـت كـه آيين 
عبـادت و نمازگـزاري در ديـن اسالم اساسـاً تجربـه‌اي 
تصويـري و كنشـي بـر مبناي بصر نيسـت زيرا امـر مورد 
بصيـرت در ايـن تجربه عبـادي ذاتاً قابل مشـاهده به مدد 
چشـم سر نيسـت. در آيين اسالمي، برخلاف مسيحيت، 
شـمايل يا مجسـمه‌اي كه القاءكننده احساسـي از حضور 
امـر قدسـي باشـد وجـود نـدارد و تنهـا ملاحظـه بصري، 
آرايـش يافتـن صفـوف نمـاز و بـدن نمازگـزار بـه جانـب 
قبلـه اسـت. بدين ترتيـب، يكـي از مهم‌تريـن تفاوت‌هاي 
فضايـي آييـن عبـادي در اسالم و سـاير اديان آن اسـت 
كه در اسالم، شـهود يعني مشاهده امر قدسـي در خيال 
نمازگـزار برتـر از هر حضور بصري مادي حضـور دارد و در 
واقـع واسـطه‌اي ميان بنـده و پـروردگارش وجود نـدارد. 
 تيتـوس بوركهـارت در كتـاب ارزش‌هـاي خالـده در هنر 
اسالمي ، بـه نقـل از فتوحات ابـن عربي آورده اسـت كه 
تصـور امـر قدسـي در مسـيحيت بـا واسـطه شـمايل‌ها 
صـورت مي‌پذيـرد و اينكـه بيزانـس هنر نقاشـي را تا حد 

جدول 7. ويژگيهاي دروني خانه كعبه كه ارتباط با مفهوم وحدت وجود در عالم هستي و ناظر به مراتب حكمت 
خالده در معماري اين بناي شريفه است؛ ماخذ: نقره كار، 1392، ص 33.

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

ur
m

.im
o.

or
g.

ir
 o

n 
20

25
-0

1-
18

 ]
 

                            24 / 28

http://ijurm.imo.org.ir/article-1-990-fa.html


فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 43 تابستان 95
No.43 Summer 2016 

477

زيـادي بـه كمـال رسـانيد بـه ايـن دليل اسـت كـه براي 
آنـان فردانيـت عيسـي مسـيح )ع( چنانكـه در تصويـر 
او بيـان شـده و تجلـي يافتـه، بهتريـن مددرسـان بـراي 
تمركز بر وحدت قدسـي اسـت. برعكس، اسالم اسـتفاده 
از شـمايل‌ها در هنـگام عبـادت و اداي فريضـه نمـاز نهي 
كـرده و توصيـه ميك‌نـد پـروردگار را چنـان پرسـتش 
كنيـد چنانكـه گويـي او را مي‌بينيد. بديـن ترتيب، تصور 
امر قدسـي در مسـيحيت به واسـطه تصويرسـازي اسـت 
در حاليكـه در اسالم بـه مـدد ذكـر صـورت مي‌پذيـرد و 
تجربـه ديداري سـنت مسـيحي بـه تجربه شـنيداري در 
اسالم تبديـل مي‌شـود. نكتـه حائـز اهميـت آن اسـت 
كـه صـدا بيان‌گـر حضـوري لامكان اسـت؛ حضـوري كه 
تمامـي فضا را در سـيطره خود گرفتـه و محدود به مكاني 
مشـخص در آن نيسـت؛ حضوري از جنس حضور خداوند 

در قبلـه مؤمـن كـه اگرچـه از حيـث فيزيكـي در مقابـل 
اوسـت امـا در حقيقـت حضـوري همه‌جابـاش در همـه 
اطـراف او دارد و بر او محيط اسـت. بـه اين ترتيب، فضاي 
ايـده‌آل در معمـاري اسالمي بـراي نمازگزاري، آن اسـت 
كـه مبتني بر شـنيدار باشـد تـا ديـدار؛ نوعي فضاسـازي 
تـك تـك اجـزاء  به سـوي مركزي واحـد كه همـان امام 
جماعـت اسـت؛ كثرتـي آرايشي‌افتـه بـه جانـب وحدتي 
يگانـه به‌گونـه‌اي كـه بـا تمسـك به همـان الگوي سـاده 
و اوليـه مسـجد پيامبر اكـرم )ص( واجد ايـن ويژگي‌هاي 
صوتي-شـنيداري باشـد: ميدان ديد بصري كم و محدود، 
فقـدان مركـز بصـري و ويژگي‌هاي بصـري فضايي خنثي 
كـه تأكيـد دارد بـر تجربـه صوتـي- شـنيداري تـا تجربه 
بصـري- ديـداري. بارزترين كيفيت اين فضا آن اسـت كه 
در هنگام انجام عمل مشـاهده به‌وسـيله انسـان، چشم به 

جدول 8. راهبردها و توصيه هاي كالبدي در زمينه سازي پديداري مراتب وحدت وجود در معماري و شهرسازي 
اسلامي؛ ماخذ: فتاحي و عمراني پور، 1393، ص 109.             
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جانـب هيـچ امتداد خاصي جلب نمي‌شـود. با نگريسـتن 
در هـر جهتـي بـه مـوازات رديـف سـتون‌ها، چشـم نه بر 
روي عنصـري پايان‌بخـش متوقف مي‌شـود و نه به جانب 
هيـچ نقطـه‌اي كـه واجد معنايـي به‌خصوص باشـد جلب 
مي‌شـود. در اين فضا، با نگريسـتن به سـتون‌ها در امتداد 
خـط مـورب، با انبوهي از سـتون‌ها مانند درختان جنگلي 
در هـم تنيـده مواجه مي‌شـويم كه ميـدان ديد را بسـيار 
محـدود مي‌سـازد. فضاسـازي مسـجد در نگرش سـنتي، 
آن آرايـش و جهت‌گيـري فضايـي بـه جانـب يـك مركز 
عبـادي، بـه آن شـكل كـه در كليسـا ديـده مي‌شـود، را 
نـدارد. در ايـن فضا، هيچ نقطه آغازگـر و پايان‌بخش بدان 
صـورت كه احساسـي از توسـعه را القاء كند وجـود ندارد. 
در نتيجـه، چنيـن فضايي عملاً ايـن امـكان را دارد كه در 
هـر جهتي توسـعه يابد چنانكه در بسـياري از مسـاجد با 

طراحي سـنتي چنيـن فضايي را شـاهديم. 
 نتيجه گيري و جمعبندي

براسـاس ديدگاه »نقد هرمنوتی هنـر«، یكی از مهمترين 
ويژگـی هنرهـا، جنبـه کالبدی بخشـیدن به اعتقـادات و 
باورهايـی اسـت کـه در شـكلگیری آنها نقش داشـته اند؛ 
بنابرايـن در حـوزه معمـاری دينـی و قدسـی، کـه تحـت 
تأثیـر مسـتقیم باورهای دينـی بودهاند، میتـوان از وجود 
نقـاط مشـترکی در میان معمـاری اديان مختلف سـخن 
گفـت که علیرغـم وجود تفاوتها در نگـرش اديان مختلف 
نسـبت به اين موضوع، خطوط مشـترکی نیز در نگاه آنها 
نسـبت به طبیعت وجود دارد که در شـلگیری معابد آنها 
نقـش اساسـی داشـته اند؛ بنابرايـن همانگونه کـه میتوان 
از وجـود حكمـت خالـده در ايدئولـوژی اديان بـه صورت 
عـام و نگاه آنها سـخن بـه میـان آورد، در حـوزه معماری 
نیـز نيـات مشـترکی وجـود دارد کـه نشـانگر حكمـت 
وجـود و حكمت خالده در معماری اسـت. ازسـويي ديگر، 
حساسـيت فضايـي در دوران سـنتي ريشـه در فضـاي 
اقليدسـي داشـت كه سـامان آن به طور پيوسـته و منظم 
از غايـات بـزرگ تا كوچك واقعيـت را در مي‌نورديد اما در 
دوران مـدرن معاصـر، معمـاري جهان و معمـاري زميني 
ديگـر در ايـن منظـر نمي‌گنجـد و نوعي بيگانه‌گشـتگي، 
شـبكه پيوندهـاي سـاختاري ميان انسـان و كيهـان را از 

هـم گسسـته و حساسـيت فضايـي مـا را تغييرشـكلي 
مشـخص بخشـيده اسـت. برخلاف نگرش غني و انساني 
سـنت، آنچـه كـه امـروزه مـا را با كيهـان پيونـد مي‌دهد 
ديگـر پژواكـي هستي‌شـناختي نـدارد بلكه تبديل شـده 
بـه مـاده‌اي كـه بدن‌هاي ما از آن تشـكيل شـده و منشـأ 
ايجادش انفجارهاي كيهاني اسـت كه قبل از شـكل‌گيري 
منظومه شمسـي رخ داده‌اند. در اين شرايط جهان روزمره 
ما تا سـطح فيزيك اتمي فروكاسـت يافته و درك انسـان 
از نظـم و معنـاي جهان به مـدد درك سـاختارهاي اتمي 
و زيراتمـي ممكن شـده اسـت. نظريه‌هايي كه قرار اسـت 
بـه مـا در درك ذهـن الهي ياري رسـانند با امـر كلي آغاز 
نمي‌شـوند بلكـه با ماهيـت واحدهـاي غيرقابل مشـاهده 
وجـود آغـاز مي‌شـوند. مركززدايـي از حضـور انسـان در 
نظـم جهاني وجـود و چندپاره شـدن حساسـيت فضايي 
كـه زيربنـاي پيوسـتگي معنـادار ميـان زندگـي روزمـره 
و سـاير سـطوح واقعيـت را تشـكيل مي‌دهـد. از منظـر 
كيهان‌شناسـي مـدرن، در ذهـن خداونـد انسـان ديگـر 
آن ايـده اصيـل و يكـه نيسـت و انسـان‌ها ديگـر در مركز 
و محـور آن طـرح بـزرگ كيهانـي خداونـد ايفاءگـر نقش 
اصلي نيسـتند و به يـك نقش تصادفي و ظاهـراً بي‌هدف 
در يـك نمايـش معمولـي كيهانـي تنـزل مقـام يافته‌اند. 
از ايـن گذشـته، حساسـيت فضايـي مـا به طور پيوسـته 
تحت‌تأثيـر اختراعـات فناورانـه و پيشـرفت‌هاي علمي در 
حـال تغييرشـكل اسـت و مفاهيـم بسـيار بزرگ، بسـيار 
كوچـك و بسـيار پيچيـده نيـز تغييـر يافته‌انـد. بـه مدد 
شـكل‌گيري دانش فيزيـك كوانتوم، ذرات كيهاني بسـيار 
كوچـك و بسـيار بـزرگ تبديل بـه مفاهيمي قابـل درك 
صرفـاً از منظـر رياضي شـده‌اند ولي از منظـر تجربي قابل 
درك نيسـتند. ارتباط‌هاي ساختاري و فرمال ميان انسان 
و كيهان كه در دوران سنتي در قلب سامان فلسفي نهفته 
بـود امـروزه واقعيـت خود را از دسـت داده و بي‌واسـطگي 
قياس‌هـاي بي‌شـمار ميان بدن انسـان، جغرافيـاي زمين، 
كيهـان و محيط و فضاي سـاخته شـده به مـدد معماري 
بـه عنوان موضوعاتي اعتقـادي از ميان رفته‌انـد و در پرتو 
پيشـرفت‌هاي علمي معاصـر، ايده پيوند سـاختاري ميان 
كل و اجـزاء نيـز بـا خطـر زوال مواجه شـده اسـت. به هر 
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روي، در چنيـن شـرايطي تنهـا بازگشـت بـه سـنت‌هاي 
كهـن و ارزشـمند و احيـاي مجـدد ارزش‌هـاي سـنتي 
شـايد ايـن امـكان را بـراي انسـان مهيا سـازد كـه دوباره 
در پيونـدي عميـق و سـاختاري بـا كيهان و طـرح بزرگ 
الهـي قـرار گرفته، نقـش محوري سـابق خـود را بازيابد و 
طرح‌هـاي معمارانـه‌اش را در اين گسـتره سـامان بخشـد 
كـه بررسـي چگونگـي ايـن امـر، خـود مي‌توانـد موضوع 
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